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انقلاب  از  قبل  خانم‌ها  و  دختران  برای  مادر  که  تربیتی  جلسات  از   
داشتند برایمان بفرمایید؟

خب به‌تبع انسان وقتی چیزی یاد می‌گیرد باید آموخته‌هایش را به مرحله عمل 
ولی  نکردند  عمل  سلام‌الله‌علیه  زهرا  شبیه حضرت  گرچه  هم  مادر  دربیاورد. 

می‌خواستند شبیه ایشان باشند.
مادر مربی درس قرآن و نهج‌البلاغه بودند و همچنین کلاسی را تحت عنوان 
خداشناسی داشتیم و ایشان آن زمان برای این کلاس، با مترجم تفسیر المیزان؛ 
خدمت  در  ما  که  بودند  کرده  صحبت  همدانی  موسوی  محمد  سید  آیت‌الله 
ساده،  زبان  به  و  فرموده  تنظیم  را  زمانشان  ایشان  و  باشیم  هم  بزرگوار  این 

خداشناسی را برای ما تدریس می‌کردند.
مادر تربیتشان نسبت به دخترها به‌گونه‌ای بود که در زمان طاغوت پوشش 
نبود؛ یعنی  داشتند؛ حالا دخترها که عرض می‌کنم فقط خانواده خودشان 
که  بودند  هم  نوجوانانی  و  جوانان  بودیم،  کوچک  بودیم،  بچه  مثلًا  اگر  ما 

که  است  مهم  خیلی  این  می‌آوردند،  تشریف  مادر  جلسات  پای  مادرانشان 
می‌دادند،  نگرش  تغییر  ایشان،  جلسات  تأثیر  تحت  و  مادر  نظر  تحت  آن‌ها 
البته بچه‌هایشان هم خواهان این بودند و خب همه این‌ها نامشان دختران 
خانم دباغ است و مادر صرف این نبود که بخواهند خدمتی این‌چنین عظیم 

فقط به خانواده خودشان داشته باشند.
آقا  حوزه  اساتید  از  یکی  جزو  خودشان  الآن  دخترخانم‌ها  همان  از  یکی 
محضر  در  که  شاگردی‌ای  با  دوران  آن  که  هستند  موسی‌الرضا  بن  علی 
لطف  به  که  آمد  پیش  در وجودشان  و دگرگونی  انقلاب  داشتند، یک  مادر 
بود  دختری  کردم  عرض  که  نمونه  این‌یک  البته  شدند.  یافته  هدایت  خدا 
که اصلًا تمایل به حضور در کلاس‌ها را هم نداشت. ولی تکاپو و تلاشی که 
مادر کردند در این دخترخانم اثر گذاشت. مادر روششان را بلد بودند با این 
دختر با یک ظرافتی برخورد می‌کردند، همچنین ایشان اثر کلامی داشتند 

که می‌توانم بگویم عنایت خاص خداوند بوده است.

 برایمان از فضای خانه هنگامی‌که ساواک آمده بود، بگویید؟
خانواده ما یک خانواده معمولی نبود، وقتی مادر ما تربیت‌یافته، مقاوم، آگاه ، واقف 
به امور زندگی بود و فردی که نوع بینش، تفکر و اندیشه امام هم از طریق شهید 
سعیدی به ایشان بازخورد داشته، باعث شده بود که یک نوع زندگی مبارزاتی 
داشتند، درعین‌حال که درس حوزوی می‌خواندند وزندگی با تعداد فرزند زیاد را 

نیز به‌جا مدیریت می‌کردند.
بودیم،  آماده  قبل  از  ما  بگویم  نمی‌خواهم  می‌ریزد،  هم  ساواک  وقتی  حالا 
تردد  ما  منزل  در  آن‌ها  و  بودند  ارتباط  در  دانشجویانی  با  مادر  چون  ولی 
داشتند، برایمان چیز غریبی نبود، بله آن‌ها می‌خواستند این رعب و وحشت 
می‌بیند  وقتی  می‌ترسد؛  کوچک  بچه  خب  و  کنند  ایجاد  بیشتر  هرچه  را 
را  وسایل  و  کتاب‌ها  می‌ریزند،  هم  به  همه‌جوره  را  منزل  عده‌دارند  یک  که 
کلام  با  بد  لحن  با  آن‌ها  و  می‌کردند  گریه  طفلکی‌ها  می‌کنند.  زیرورو  همه 
بود-  بسیار زشت  نمی‌کنم چون  استفاده  الآن  را  لفظشان  بد می‌گفتند- که 
می‌ریزیم.  زندان  در  و  می‌بریم  را  بچه‌ها  این  همه  نشوند،  ساکت  این‌ها  اگر 
همان‌جایی که می‌خواستند مادر را ببرند. می‌گفتند که یعنی ما ابِایی نداریم.

از  را  پدر  ما  بود  آمده  ساواک  که  اتفاقات  همین  جریان  در  هم  یک‌بار  حتی 
منزل  در  ناراحتی  یک  ایجاد  این‌ها  به‌هرحال  دادیم.  فراری  همسایه  پشت‌بام 
می‌کند و این احساس را در ما ایجاد می‌کرد که در وجود این‌ها، انسانیتی وجود 
ندارد و خب ما هم این زندگی را به‌هرحال رقم زدیم. منظور از ما، نه این‌که 
بخواهم خودم را بگویم، زندگی خانم دباغ بود که این‌طور رقم زد، زندگی‌ای 
بزرگان که  فرمایشات  ابعاد سیاسی‌اش عین دیانت آن است، طبق همان  که 

میگویند؛ سیاست ما عین دیانت ماست. زندگی خانم دباغ هم این‌گونه بود.
 ساواک با چه دلیلی برای دستگیری مادر آمده بود؟

گروه‌های  با  مادر  و چون  نمی‌دادند  رفتارشان  برای  توضیحی  موقع  آن  آن‌ها 
ولی  است  آمده  ساواک  چرا  که  می‌دانستند  تقریباً  می‌کردند  کار  دانشجویی 
کتمان می‌کردند و می‌گفتند؛ من یک فرد عامی و بی‌سوادم که آن‌ها کارهای 

گروهی و حتی شخصی را زیر سؤال نبرند.
بدنشان دچار عفونت  بودند، که مادر  اذیت کرده  را  ایشان  به‌قدری  در زندان 
شدید شد طوری که خود بازجوها و زندانی‌ها اذیت می‌شدند و از بوی تعفن 
بدن ایشان شکایت داشتند. در همین جریان از ایشان امضا می‌گیرند و آزادی 

موقتی می‌دهند که ایشان برای مداوا مدتی بیرون از زندان باشند.
هم  ‌کیبار  که  است  نقل‌شده  خانواده  اعضای  سایر  خاطرات  در   
منزلِ شما دستگیر شدند،  به  رفت‌وآمد ساواک  در جریان  همسرتان 

برایمان تعریف کنید که موضوع از چه قرار بوده است؟
زندگی  ما  منزل  در  روزی  چند  و  ریختند  ما  منزل  به  ساواکی‌ها  که  زمانی 
می‌کردند، به خیال خودشان فکر می‌کردند یک طرح خیلی پیچیده‌ای را کشف 
کرده‌اند! مادرم با یک ترفند خاصی، پسر کوچک خانواده را به‌عنوان خرید به 
نیاید،  منزل  سراغ  کسی  که  برساند  پیغام  اقوام  به  فرستادند  سرکوچه  بقالی 
تلفنی را توی کاغذی نوشته بودند که برادرم به بقال داده و ایشان هم زحمت 
آن را کشیده بودند. ولی چندنفری متأسفانه مطلع نشدند و آمدند. در یک روز 

اگر اشتباه نکنم؛ پنج، شش نفر را دستگیر کردند.
که  روزهایی  همان  در  بودیم.  کرده  عقد  بزرگ‌ترم  و خواهر  من  زمان  آن  در 
ساواکی‌ها در منزل ما بودند، همسر من در جریان حضور آن‌ها نبود که به منزل 

ما آمد و آن‌ها دستگیرش کردند.
ایشان را به کمیته مشترک ضدخرابکاری که الآن نامش موزه عبرت  ساواک 
هم  فعالیتی  و  نبود  گروهکی  هیچ  جزء  ایشان  درحالی‌که  برد.  است،  ایران 
نداشت. آن‌ها پای ایشان را سوزانده بودند. درهرصورت به خاطر آن سبوعیتی 
که دشمن داشت و آن حیوانیتی که در وجودش بود به‌عنوان یک‌مهره ایشان را 
دستگیر کردند، اذیت و آزارش دادند. مادر همسرم از کسانی بودند که یکی از 

اساتید مادر در منزل ایشان سخنرانی می‌کردند به‌هرحال به امور واقف بودند.

گفت‌وگوی جوان همدان با رضوانه دباغ، اسیر 14 ساله ساواک

مادری استوار و دلسوز
 وقتی می‌بیند که کی عده‌دارند منزل را همه‌جوره به هم می‌ریزند، کتاب‌ها و وسایل را همه زیرورو می‌کنند. طفلکی‌ها گریه 

می‌کردند و آن‌ها با لحن بد با کلام بد می‌گفتند- که لفظشان را الآن استفاده نمی‌کنم چون بسیار زشت بود- اگر این‌ها ساکت نشوند، 
همه این بچه‌ها را می‌بریم و در زندان می‌ریزیم. همان‌جایی که می‌خواستند مادر را ببرند. می‌گفتند که یعنی ما ابِایی نداریم.

زندانی 14 ساله در ساواک
اواخر چهارده‌سالگی‌ام بود، سال نهم دبیرستان، تازه عقد کرده بودم، 
سرودهای  و  شعرها  امام،  فرمایشات حضرت  عراق  رادیو  زمان  آن 
با  این مطالب را شبانه می‌نوشتم و  انقلابی را پخش می‌کرد، من 
استفاده از کاربن آن‌ها را کپی می‌کردم، صبح این کپی‌ها را توی 
جامیزی‌ام در مدرسه قرار می‌دادم ولی اصل نوشته‌هایم را در بین 
وسایلی که خانواده داماد برایم خریده بودند، پنهان کرده و نگه‌داشته 
می‌داشتم. وقتی‌که ساواکی‌ها به منزل ما ریختند و مادر را بعدازآن 
همه به‌هم‌ریختگی‌ به زندان بردند، آن دست‌نوشته‌ها را نیز - که من 
به خیال خودم قایم کرده بودم و می‌گفتم وسایل یک عروس است و 

این‌ها دست نمی‌زنند-  پیدا کردند.
متأسفانه کار این‌ها آن‌قدر وقیحانه بود غیرازاینکه آن دست‌نوشته‌ها را 
برداشتند، همه طلاهایی که خانواده داماد برایم خریده بودند، همراه 
خودشان بردند و با سیگار پارچه‌های تاشده را سوزاندند. یعنی آدم 
از شخصیت آن‌ها تعجب می‌کرد. بعد از چند روزی آن‌ها آمدند و 
از هر دو دستِ همه نمونه خط گرفتند، من چون چپ‌دست بودم 
درنهایت متوجه  نمی‌شد،  بنویسم که  راستم  با دست  می‌خواستم 

شدند که مال من است و مرا دستگیر کردند.
پدرم آن موقع خیلی ناراحت بود و می‌گفت من را به‌جای ایشان 
با دوتا ماشین  برای گرفتن یک دختر چهارده‌ساله،  بگیرید. آن‌ها 
مسلح به‌اتفاق هشت نفر آمده بودند، انگار چه‌کاری را می‌خواهند 

انجام دهند و این نهایت عجز آن‌ها را می‌رساند.
من را به کمیته مشترک ضدخرابکاری بردند، یک سری مطالب هم 
خودشان لای پرونده من گذاشته بودند که برنامه فعالیت من را به 
سازمان مجاهدین خلق وصل کنند اما من با ادعای آن‌ها مخالفت 
کارم   ، نمی‌کردم  کار  با گروهی  به‌هیچ‌وجه  و گفتم که من  کردم 

تک‌نفره بوده است.
این‌که  به‌غیراز  می‌شد،  وارد  که  هرکسی  ابتدا  همان  آنجا  در 
می‌خواستند حیثیت و شخصیت آن فرد مسلمان را زیر سؤال ببرند، 
حجاب و نماد ظاهری یک خانم را هم می‌خواستند دچار تزلزل کنند. 
خانمی که پوشش او چادر است، متانت و وقارش را می‌رساند، تمام 
این را می‌خواستند از ما بربایند، کاری که الآن دشمن با جنگ نرم 
خودش می‌خواهد پوشش را، نوع حجاب و نوع فرهنگ را از جوانان 

ما بگیرد.
به‌هرحال من از منزل نگران این مورد بودم به همین دلیل از لباس‌های 
پدر استفاده کرده و اضافه هم پوشیدم که اگر خواستند حجاب من را 
بگیرند، پوشیده باشم؛ و آنجا دقیقاً این اتفاق افتاد. وسایلم را ‌گرفتند و 
اجازه ندادند همراه خود ببرم ، من لباس را روی سرم ‌انداختم تا اینکه 

پس از مراحلی داخل سلولی شدم که مادر هم آنجا بودند.
در طول دورانی که زندانی بودیم ما دیگر از پتوی آلوده‌ای که در آنجا 
به‌عنوان زیرانداز استفاده می‌شد به‌جای حجابمان استفاده می‌کردیم، 

آن‌ها هم به‌عنوان تمسخر به ما »مادر و دختر پتویی« می‌گفتند.  دیدار در زندان ساواک
هیچ  از  که  باشد  حیوان‌صفتی  و  خائن  افراد  چنان  عزیزش دست  اینکه  تا  دارد  فرق  شود،  دستگیر  وقتی خودش  آدم  اذیت شدند،  به‌هرحال  اما  بودند،  و خستگی‌ناپذیر  مادری شجاع  همیشه؛  الحمدالله  ما  مادر 
کاری ابِا ندارند. ولی حضور ایشان برای من دلگرمی خاصی داشت، گرچه من هم نمی‌توانستم تحمل‌کنم که ایشان را شکنجه دهند. ساده‌ترین شکل شکنجه‌ای که بود؛ فرد را به حالت ایستاده شب تا صبح نگه‌ 

می‌داشتند، که ذره‌ای استراحت نداشته باشد، ذره‌ای امنیت خاطر نداشته باشد.
اینکه منِ نوعی بگویم؛ من  نه  با لطف و عنایت خاص خداوند سپری می‌شد،  این‌ها، فقط  از فرد بگیرد ولی همه  را  امنیت خاطر و آسایش  انجام می‌شد که لحظه‌به‌لحظه  به‌هرحال پذیرایی‌های متفاوتی در آنجا 
صبوری کردم، مقاومت کردم، این‌ها در قالب لفظ من می‌تواند شعاری باشد از هیچ‌چیز دیگری نمی‌توانم استفاده بکنم جز عنایت خاص خداوند متعال و دستگیری خود معصومین که خودشان دست گرفتند و 

آبرو را حفظ کردند.
بله در آنجا جسم و روح من آسیب دید، بعد از گذران چندی تنفسم به‌شدت دچار مشکل شده بود طوری که حتی در حالت نشسته، تحمل تنفس معمولی را نداشتم. آن‌ها به بهانه این‌که می‌خواهند آزادم کنند، 
با دو دستبند به تخت بسته بودند، به خیال خودشان می‌خواستند  مرا به بیمارستان سجاد در خیابان سمیه قدیم که متعلق به شهربانی بود، بردند. آنجا حدود دوهفته‌ای من را بستری کردند، دست‌وپاهایم را 

من را مداوا بکنند، نمی‌دانم پنی‌سیلین یا پنادور بود که می‌آوردند و به من می‌زدند. متأسفانه رماتیسم قلبی گرفتم.
آن‌ها خیلی ضرب العجلی من را دادگاهی کردند. رئیس دادگاه گفت: این اصلًا سن قانونی ندارد که شما این را نگه‌داشته‌اید، باید به دارالتعدیل می‌رفت. هرچند این‌ها همه دستشان در یک‌کاسه بود و می‌خواستند 
ظاهر را حفظ کنند، آن‌ها با موقعیت پیش‌آمده و آسیب‌هایی که وارد کرده بودند پیش از آن‌که بخواهند آنجا برای ما فاتحه خوانده شود؛ ما را آزاد کردند. بعدازاینکه بیرون آمدم پس از مداواهای اعصاب و ... 

قلبم هم عمل شد.

همکاری شما با ایشان در چه مقطعی آغاز شد؟ 
به  ایشان  ورود  واقعاً  شدند.  کاندیدا  همدان  از  پنجم  مجلس  برای  ایشان 
در  ایشان  که  رکوردی  کرد.  ایجاد  را  شعفی  و  شور  حماسه،  یک  همدان 
ایشان  به دست آورد، الآن هم شکسته نشده است.  انتخابات  سال 75 در 
سابقه  تاکنون  آراء  درصد  ازنظر  و  آوردند  رأی  هزار  خورده‌ای  و  دویست 

است. نداشته 
بعد از پیروزی ایشان در انتخابات با بنده تماس گرفتند و گفتند؛ حاج‌خانم 
ببینند -هرچند که من در کارهای ستاد نقشی نداشتم  می‌خواهند شمارا 
کرده  علیکی  و  سلام  رفتم،  ایشان  خدمت  داشتیم-  ارتباط  ایشان  با  ولی 
یک  و  می‌گردم  دفتر  مسئول  دنبال  من  گفتند:  ایشان  کردیم،  و صحبتی 
ویژگی‌های خاصی برای مسئول دفتر در نظر گرفتم با هر کس که مشورت 
کردم شمارا معرفی کردند؛ لذا خواهشم این است که نه نگوید و بپذیرید. 
باشم.  داشته  بررسی  و  کنم  فکری  یک  من  بدهید  اجازه  حاج‌خانم  گفتم 
هزینه  از خودمان  باید  ما  جاهایی  یک  به‌هرحال  که  گفتم  و  کردم  فکری 

کنیم. به همین علت پذیرفتم که خدمت ایشان باشم و لذا چهار سال را در یک ارتباط بسیار نزدیکی با ایشان  و دفتر را اداره کردیم.
یادم هست من یک مقدار خسته شده بودم، شاید وسط دوره بود. کارهای آموزش‌وپرورش هم بود، چون من مجلس مأمور نشده بودم که بخواهم حقوق را از 
مجلس بگیرم. حقوق معمولی خودم را از آموزش‌وپرورش می‌گرفتم، مراجعین دفتر ایشان هم بسیار زیاد بودند. از روستاها و جاهای مختلف افراد با مسائل 
و مشکلات فراوان به دفتر ایشان می‌آمدند. تفألی به قرآن زدم که با حاج‌خانم صحبت کنم که من دو سال گذشته و خسته شده‌ام و کسی جایگزین شود که 
تازه‌نفس کار را انجام دهد آیه 28 سوره کهف آمد که واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالقضات والعشیر یریدون وجهه آیه صراحتاً گفت واصبر، صبر کن!

ما مجموعه دفتری به‌عنوان شورای مرکزی داشتیم که با نظارت حاج‌خانم شامل نیروهای ارزشی رزمنده و یک از یک بهتر بود. تیپ‌هایی که در آن مجموعه 
ریاست  و  انتخابات  وارد بحث  بعداً  باوجودی که   - 4 سال  الحمدالله در طول آن  باعث شد  بود و همین هم  ارزشی  تیپ‌های خیلی  استثنا  بدون  بودند همه 

جمهوری هم شده بودیم - همچنان ساختار دفتر یک ساختار کاملًا ارزشی و متدین و پایبند به اصول و مبانی ادامه پیدا کرد.
حاج‌خانم آدم بسیار سخت‌کوشی بودند، به‌محض اینکه مجلس تعطیل می‌شد، ایشان مستقیم چهارشنبه بعدازظهر رو به همدان می‌آمدند، ما اصرار می‌کردیم 
که شما از مجلس می‌آیید، خسته‌اید و فکرتان مشغول است خودتان هم بخواهید پشت فرمان بنشینید، نمی‌شود. )یک پیکان داشتند که با همان می‌آمدند، 
از نمایندگی ایشان نگذشته بود که ماشین ایشان  راننده برای خود نگرفته بودند( می‌گفتند نه من خودم می‌توانم رانندگی کنم. همان مدت شاید چند ماه 
نزدیک رزن چپ کرد و از استانداری به ما اطلاع دادند که ماشین حاج‌خانم واژگون شده است و الآن آمبولانس ایشان را به همدان می‌آورد. به بیمارستان 

رفتیم و دیدیم که بنده خدا حسابی زخمی شده، ترقوه شکسته بود و کتف آسیب‌دیده بود و تا مدت‌ها مجبور بود کمربند طبی ببندد.
در بحث‌های حوزه انتخابیه باوجودی که ایشان در تهران بود پا به‌پای نماینده‌های جوان ما که در حوزه انتخابیه حضور پیدا می‌کنند ایشان هم حضور داشتند.

 دفتر شما کجا مستقر بود؟
دفتر ما دفتر کوچکی بود. یک‌خانه قدیمی را اجاره کرده بودیم که حاج‌خانم ماهیانه اجاره‌اش را پرداخت می‌کرد. سه تا اتاق داشت. یک اتاق که رو به روی 
آن بالکن بود و هوای بازتری داشت و مشرف‌به بیرون بود، دفتر بود. یک اتاق دیگری که نسبتاً بزرگ‌تر بود و 6 متر طول داشت که یک میز جلسه‌ای آنجا 
بود که یک  اتاق سه در سه  اتاق هم یک  این  را بررسی می‌کرد. بغل  آنجا مراجعین را می‌پذیرفت و مسائل  بود و حاج‌خانم  اتاق جلسات  بودیم که  گذاشته 

بودیم. انداخته  موکت نمدی 
کف کلًا موکت نمدی بود. از بیرون که کسی می‌آمد کفش‌هایش را درمی‌آورد. حاج‌خانم ده روزی که می‌آمد در این اتاق بودند. ایشان در آن اتاق می‌خوابیدند 

وزندگی می‌کردند. نیم‌طبقه‌ای داشت که رایگان به یک خانم و آقایی داده بودیم که بنشینند و درعین‌حال نظافت ساختمان را داشته باشند.
معظم  مقام  از  فرمانی  که  بود  آنجایی  تا  نظرات  این  و  دیدگاه‌ها  این  ولی  داشتند  را  خودشان  نظرات  و  دیدگاه‌ها  که  درعین‌حال  هم  سیاسی  موضوعات  در 
رهبری به‌عنوان فصل الخطاب نرسیده باشد. آنجایی که فصل الخطاب می‌رسید ایشان بی‌چون چرا و صد درصد تابع محض بودند و اجازه نمی‌دادند که کسی 

در این محدوده‌ها و چارچوب‌ها اظهارنظر داشته باشد.
بسیار دقیق بودند، یک شخصیت کاملًا فراجناحی و مطیع منویات مقام معظم رهبری که در چارچوب ولایت‌پذیری حرکت می‌کرد. چون در این باور بودند 
که همان ولایتی که امام )ره( داشت و حاج‌خانم با تمام وجود عشق می‌ورزید که آن ولایت را بپذیرد و تمکین بکند، تماماً و کاملًا برای مقام معظم رهبری 

هم هست و لذا خودشان را در این مسیر یک پیرو کامل قرار می‌دادند.
 یادتان هست که حاج‌خانم در دوره مجلس خیلی عصبانی شده باشند؟

و دچار مشکل می‌آمدند،  فقیر، مستمند  خانواده‌های  کنید  فرض  واقعاً عصبانی می‌شدند.  از مسئولین  بعضی  عملکرد  نوع  از  وقت‌ها  بعضی  پیش می‌آمد.  بله 
انجام‌نشده است. این‌یکی از جاهایی بود  انجام می‌گرفته  باید  ارباب‌رجوع صورت نگرفته است و کاری که  ادارات رفتیم و تکریم  مراجعه می‌کردند که بعضی 
که برای حاج‌خانم خیلی سنگین بود و حتی با عصبانیت تلفن می‌زد و می‌گفت کار باید پیگیری شود. حتی مواردی پیش آمد که ارباب‌رجوع آمده و مشکل 
ببینیم چرا  بیاید،  بزنید فلان مسئول  تلفن  اداره مربوطه می‌رفتند. خیلی وقت‌ها موردی می‌گفتند  به آن  ارباب‌رجوع  برای پیگیری کار  ایشان  داشته و خود 

کار را انجام نداده‌اند. این‌یکی از آن مواردی بود که واقعاً عصبانی می‌شد.
 دومین جایی که من عصبانیت ایشان را مشاهده کردم جایی بود که کسی بخواهد خدای‌نکرده، خدای‌نکرده، پایه‌های نظام را خدشه وارد کند یا علیه نظام 
بدون هیچ منطق و استدلالی بخواهد حرف بزند. آنجا هم خط قرمز ایشان بود. سومین جایی که من می‌دیدم ایشان برایش خیلی مهم بود، بحث امام بود. 
خدای‌نکرده اگر کسی کوچک‌ترین حتی در حد کنایه و اشاره نسبت به حضرت امام صحبتی داشت، ایشان سخت می‌ایستادند، چون یک عشق و دلدادگی 

امام داشتند. به  عجیبی 

گفت‌وگوی جوان همدان با  دکتر عروتی 
مسئول دفتر خانم دباغ در مجلس شورای اسلامی

حق مظلومان و مستضعفان، خط قرمز بود!

پرونده ای برای
گرامیداشت چهلمین روز

 درگذشت سرکار خانم دباغ
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چه زندگانی سختی با خانم دباغ داشتیم، برخلاف خیلی رسومات که در زمان 
را  همدیگر  عروسی  شب  فقط  و  بودیم  ندیده  را  یکدیگر  اصلًا  ما  بود،  پهلوی 
دیدیم. منِ 29 ساله را با یک دختر 14 ساله ازدواج دادند. به تهران آمدیم، آنجا 
معلم‌هایی برایش پیدا کردم، مرحوم حاج کمال مرتضوی )ره(، حاج غلامحسین 

جعفری که امام جماعت مسجد گرمخانه مسجد بازار تهران بود...
شکر خدا چیزی نزدیک 19000 اعلامیه چاپ کردم. با یک چاپخانه آشنا شده 
بودم، اعلامیه‌ها را به او می‌دادم، وقتی به آنجا می‌رفتیم، اگر کسی آنجا بود، جرئت 
نمی‌کردیم، حرف بزنیم. اعلامیه‌ها را چاپ می‌کرد و نشانی می‌داد؛ مثلًا می‌گفت 
در بازار زرگرها یک حمام است، آنجا که آجرها را چیده اعلامیه‌ها آنجاست. ما 
هم یک کیسه همراه داشتیم که غلط‌انداز باشد، هیچ کس نمی‌فهمید درون آن 
امام‌جمعه  موسوی،  آیت‌الله  پدرخانم  هادی،  شیخ  مرحوم  هست  یادم  چیست. 
همدان، به حجره ما آمد 100 تومان داد، یک ورقه هم داد و گفت حاج آقا روح‌الله 

داده است که چاپ کنید.
الحمدلله حجره من محل پخش اعلامیه‌ها و رساله‌های امام شده بود؛ هر مشتری 
که می‌آمد برنج و روغن از ما نمی‌خواست، اعلامیه می‌خواست. دیدم با 8 تا بچه 
خرجمان در نمی‌آید، درِ خانه‌ی ما هم همیشه به روی همه باز بود و از همدانی‌ها 
هر کس به تهران می‌آمد، به خانه ما می‌آمد و از او پذیرایی می‌کردیم. سفارش 

کردیم که برای ما کار پیدا شود تا خرجمان در بیاید.
یکی از دوستان گفت: بیا به رشت برو.

به  می‌شوم  خسته  کار  از  که  عصر  می‌خواهم  بروم.  رشت  به  نمی‌خواهم  گفتم: 
کارهای دیگرم برسم.

بعد از چند روز گفتند که اینجا یک کار برایت پیدا شده است. یکی از پسرهای 
مرحوم شیخ هادی در شرکت ملی ساختمان کار می‌کرد، گفت: ساعت یک ربع 
به هفت به چهارراه پهلوی می‌روی یک ماشین شورلت وانت سبز رنگ که اسم 

راننده‌اش علی است، آنجاست.
نمره ماشینش را هم گفت.

گفت: سوار ماشین می‌شوی و می‌روی. آنجا دارند زمین را می‌کنند و می‌خواهند 
تلویزیون تأسیس کنند.

گفتم: شما که من را می‌شناسی، من هیئتی و مسجدی‌ام، من به آنجا بروم؟
پیش آقای سعیدی رفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم، ایشان گفت: برو

گفتم: کارگاه تلویزیون است!
که  ساختمان‌هایی  این  است  معلوم  کجا  از  نداریم.  جنگ  کلمه‌ها  با  ما  گفت: 
می‌سازند دست آن‌ها بماند. اگر تو نروی کس دیگری را می‌برند. بگذار ما آنجا 

یک نفر داشته باشیم.
که  را  اعلامیه‌هایی  است،  من  اختیار  در  کپی  دستگاه  دیدم  رفتم،  آنجا  به 

می‌خواستم چاپ کنم با همان چاپ می‌کردم.

گفت و گو با حسن دباغ، همسر مرضیه حدیدچی

ایام خوش آن بود 
که با دوست به سر شد

من در آن زمان، جلسه -به آن معنایی که فرض کنید 
علی آقا محمدی و آقای اکرمی  داشتند- نداشتم. 
بچه‌ها و دوستان ما بودند و خانه ما می‌آمدند و با هم 
صحبت می‌کردیم اما جلسه‌ای رسمی و به آن شکل 
دستگیر  انقلابی  حرکات  جرم  به  هم  من  اما  نبود؛ 
شدم. 28 خرداد 52 بود. یک ماه بعد از من خانم 

دباغ را هم دستگیر کردند.
یک سری بند داشتند که این بندها را می‌خواستند 
تعمیر کنند و ما را بردند یک جایی که فکر می‌کنم مال رضاخان و زمان قاجار 

بود؛ طویله بود.
آخورها را تیغه کرده بودند و دو تا شده بود. نه نوری، نه هوایی. یک لامپی، باور 
کنید لامپ 15-25 بود؛ الآن تردید دارم که اصلًا لامپ بود یا نبود. شرایطِ خیلی 
سختی بود، مخصوصاً برای کسانی که تنگی نفس داشتند، خانم‌هایی که وضع 
حمل می‌کنند، در این شرایط خیلی فشار به آن‌ها می‌آید. شخصی مثل خانم 

دباغ که 8 وضع حمل داشته، شرایط برایش سخت‌تر هم می‌شود.
ظهرها ما را برای دستشویی و وضو بیرون می‌بردند. خواهر دباغ در حجره روبرویِ 
محلِ عبور ما بودند. بین این دو دیوار 7-8 متر فاصله بود. یادم هست یک بار 
که برای وضو از سلول خود خارج شده بودم، همین‌طور که عبور می‌کردم، دیدم 
این بنده خدا حالش خراب شده و او را جلوی سلول خوابانده‌اند که بتواند کمی 

نفس بکشد. شرایط هم طوری نبود که من بتوانم سلام بدهم و حرفی بزنم.
ایشان  افتاد که  اتفاقی  فعالیت‌هایی شدند؟ چه  وارد چنین  ایشان  چه شد که 

جذب دوره‌های چریکی و آن فضای مردانه‌ای که داشت، شدند؟
همسر خواهر دباغ، آقای حاج حسن دباغ است. ایشان اسمشان در اصل مرضیه 
حدیدچی است. خودشان که می‌گفتند دلیل اینکه به‌جای حدیدچی، نام فامیل 
دباغ را انتخاب کردم، این است که ایشان خیلی به گردن من حق دارد و در واقع 

ایشان بود که من را وارد این امور کرد.
بازاری که دکان  امام )ره( بود، یک  حاج حسن آقا، آدم متدینی بود، در خط 
کوچکی در بازار تهران داشت و برنج و روغن و چایی می‌فروخت؛ ولی آنجا دیگر 
دست‌به‌دست  اطلاعیه  و  اعلامیه  روغن  و  چای  و  برنج  به‌جای  مشتری‌هایش 

می‌کردند.

گفت‌وگو با آقای صالح مدرسه‌ای، از بستگان خواهر دباغ

ما را در طویله اسیر کرده بودند
آقای صالح مدرسه‌ای علاوه بر نسبت فامیلی که با خانم دباغ داشته، 

در مراحل مختلف تاریخی با ایشان بوده است. از زندان ساواک گرفته 
تا حضور در لبنان و فعالیت‌های بعد از پیروزی انقلاب، همچنین در 

دوران تشکیل سپاه نیز در جریان اتفاقات مختلف و شاهد فعالیت‌های 
مرضیه حدیدچی بوده است. بعدتر که ایشان به‌عنوان استاندار همدان 

معرفی می‌شوند، خواهر دباغ نیز نماینده مردم همدان در مجلس شورای 
اسلامی بودند.

قبل از انقلاب این توفیق را داشتم که به دلیل هجرت از ایران به عراق، در محضر 
حضرت امام، در دفتر ایشان بوده و یک سری فعالیت‌های مبارزاتی داشته باشم. موج 
رادیویی بود که ما اداره می‌کردیم. گاهی هم خبرنامه‌هایی را اخبار مبارزین ایرانی، 
مسائل و مطالب مرتبط با حرکت‌های انقلابی در ایران، منطقه و بخش‌های اسلامی 
که مربوط به انجمن‌های اسلامی دانشجویان در خارج از کشور بود و در اختیارمان 
قرار می‌گرفت، به‌صورت مجموعه بولتن وار تنظیم کرده و در بین دوستان توزیع 

می‌کردیم.
 در مسیر همین فعالیت‌ها گاهی کسانی که از ایران می‌آمدند، یا ایرانیانی بودند که 
خارج از کشور فعالیت داشتند و در زمره علاقه‌مندان و پیروان حضرت امام بودند 
و مایل بودند با امام ملاقات داشته باشند، به امثال ما مراجعه می‌کردند و ما هم 
بعدازاین که از ماهیت آن‌ها مطمئن می‌شدیم به‌اصطلاح صلاحیتشان را کشف 
می‌کردیم و احساس وظیفه می‌کردیم، حلقه وصلی بین آن‌ها و امام می‌شدیم و 
امام هم بزرگواری می‌کردند و می‌پذیرفتند و صحبت‌های آن‌ها را گوش می‌کردند 
و اگر سؤالی بود پاسخ می‌دادند. موارد متعددی از این قبیل اتفاق افتاد که من این 

توفیق را داشتم.
به یاد دارم آقای الویری نامی که به‌اتفاق همسرش از ایران آمده بود، ایشان را شهید 
منتظری معرفی کرده بودند. موارد دیگری هم بود، کسانی آمده بودند که صلاحیت 
داشته و برای ملاقات با امام ابراز علاقه می‌کردند، ما هم این توفیق را داشتیم که در 

ذیل این مجموعه با خواهرمان خانم مرضیه دباغ آشنا شویم.
ما  برای  درک  و  مطالعه  اهل  متین،  خوش‌بیان،  روشن،  محجبه،  خواهر  یک   
همکاری  منتظری  محمود  مرحوم  با  که  بودند  گروهی  جزء  بودند،  جالب‌توجه 
داشتند. ایشان، مرحوم آقای محمد منتظری، دوستان آقای منتظری، دکتر هادی، 
شیخ حسن ابراهیمی و آقای مهندس غرضی بودند. دوستانی از این قبیل که باهم 
فعالیت‌های مبارزاتی و انقلابی داشتند و هسته‌ای را تشکیل داده بودند که در خارج 
از کشور هم خودشان آموزش‌هایی را می‌دیدند، هم یارانی که از ایران می‌آمدند و بنا 

بود که جذب این‌ها بشوند را سرویس داده و راهنمایی می‌کردند.
من تازه ازدواج‌کرده بودم و منزلی در اختیار داشتم ما ایشان را به‌اتفاق دوستانشان 
در منزلمان جا دادیم و 7-8 -10 روزی آنجا افتخار دادند و قدمشان روی چشم 
ما بود. آنجا توفیق هم‌نشینی بیشتری پیداکرده و در رهگذر این هم‌نشینی، ما از 
دانش بالا، معنویت و از احاطه ایشان به مسائل مبارزاتی و مبارزین داخل استفاده 
می‌کردیم. معلوم بود که ایشان از شاگردان مرحوم سعیدی و جزء گروهی که از 
حوزه درسی ایشان استفاده کرده‌اند، بودند؛ و مراحلی از دانش ابتدایی را گذرانده 

بودند، قسمتی از سطح را خوانده بودند.

 شما در سوریه و لبنان هم با ایشان رابطه‌ای داشتید؟
چون ساکن نجف بودم، بعد از توافقی که بین رژیم ایران و عراق شد کی طی 
آن فعالیت‌های علنی مبارزاتی ممنوع بود، گاهی ما برای انتشار بعضی کتاب‌ها و 
جزوات که ماهیت انقلابی و مبارزاتی داشت ناگزیر بودیم که خارج از عراق برویم، به 
لبنان و سوریه می‌رفتیم، فعالیتمان را انجام ‌داده و بعد برمی‌گشتیم. طبیعتاً در این 
اقامت‌های موقت در سوریه و لبنان سراغ دوستان می‌رفتیم، هم‌نشینی داشتیم و از 
فضای گرم و صمیمی، شور انقلابی و تلاش‌هایی که می‌کردند مطلع می‌شدیم، الهام 
و بهره گرفته و برمی‌گشتیم. بعد از مدتی که من در عراق مانده و کمتر سفر کردم. 
بین ما فاصله افتاد تا من در سفری که به نوفل‌لوشاتو داشتم. آنجا خواهر را دیدم که 

در یک موقعیت تأثیرگذار و مفیدی در کنار امام هستند.
خواهر دباغ به‌عنوان عنصر محرم و قابل‌اعتماد، داخل بیت با همسر امام بود. چون 
آموزش‌های نظامی دیده بودند و تکنیک‌های دفاعی را می‌دانستند، حضورشان در 
بیت و در کنار همسر امام پشتوانه و عنصر آرامش بخشی بود؛ البته به ضرورت‌ها و 
نیازهای داخلی بیت امام هم پاسخ می‌دادند. طبیعتاً کدبانو هم بودند، درکنار همسرِ 
امام برای برآورده کردن نیازهایی از قبیل آشپزی و کمک‌های داخلی خانواده، عنصر 
لایق و مطمئنی بودند. در این مسیر هم به‌قدری فعال و کوشا بوده که گاهی بیمار 

می‌شدند. یک‌بار که ایشان در بیمارستان بستری بود ما به همراه حاج احمد آقا چند 
باری در بیمارستان به عیادتشان رفتیم. پس از درمان و بهبودی به موقعیت خود در 

داخل بیت امام برمی‌گشتند.
انقلاب که پیروز شد و به ایران آمدیم دیگر از خواهر اطلاعی نداشتیم تا اینکه 
شنیدیم مؤسس سپاه پاسداران همدان )شهر خودشان( شده‌اند و این هم یک پدیده 
مبارک و میمونی بود که یک خواهر انقلابی، یک رزمنده و درواقع چریک، خواهری 
که آموزش‌های لازم را دیده بود، آبدیده شده بود درصحنه‌های مبارزاتی خارج از 
کشور و با بسیاری از گروه‌ها و طیف‌ها ارتباطاتی داشته است که هم در بین آن‌ها 
تأثیرگذار بوده و هم خاطراتی از آن‌ها داشته و به‌عنوان یک عنصر توانمند، منشأ 
ایجاد یک پایگاه انقلابی در استان خودش و الهام‌بخش برای برادران و خواهرانی که 
ایشان را می‌شناختند و ارتباط داشتند، شده است. اطلاعاتی این‌چنین داشتیم تا 

اینکه در مجلس شورای اسلامی ما سه دوره خدمت ایشان بودیم.
به‌هرحال فقدان ایشان خسارتی بود. خدمات ایشان هیچ‌وقت فراموش نمی‌شود، 
نقشی که ایشان قبل از انقلاب در ایجاد تشکل‌های مبارزاتی و انقلابی داشتند، 
نقشی که در دوران حضور امام در خارج از کشور به‌خصوص در پاریس داشتند 
و نقشی که بعد از انقلاب در تأسیس پایگاه‌های انقلابی و دفاع از انقلاب داشتند، 
هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود و در تاریخ نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان 
یک سرمایه، سمبل و الگو همیشه ماندگار خواهد بود و سلام علیها یوم ولدت و یوم 

ماتت و یوم تبعث حیا.

گفت‌وگوی جوان همدان با سید محمود دعایی

مسافری خوش بیان و متین 
اولین آشنایی سید محمود دعایی به حضور خانم دباغ در نجف و تقاضای ملاقات با امام برمی‌گردد. البته این ارتباط در لبنان، سوریه و نوفل‌لوشاتو هم 

ادامه میابد. همچنین در سه دوره حضور خانم دباغ در مجلس شورای اسلامی، دعایی به‌عنوان نماینده مردم تهران در مجلس حاضر بوده است.

در زمانی که من دانش‌آموز دبیرستانی بودم؛ حدود سال‌های 49، 50 با دختران 
در  ایشان  بزرگ  دختر  یعنی  همکلاسی؛  هم  و  بودیم  همشاگردی  هم  ایشان 
دبیرستان رفاه با من همکلاسی بودند و دختران دیگرشان در همان مدرسه و در 

سال‌های پائین تر بودند.
پایه‌گذاری  تمِِ فرهنگی و سیاسی  بر اساس  یادم هست که دبیرستان رفاه کلًا 
شده بود و دو شهید بزرگ انقلاب؛ شهید رجایی و شهید باهنر، بنیان‌گذاران این 

مدرسه بودند.
جالب است که ما، در کلاس با یکدیگر به بحث‌های سیاسی می‌پرداختیم و مذاکره 
می‌کردیم، حتی دانش آموزان با همدیگر، ازجمله با دختر بزرگ ایشان که با من 

همکلاس بودند.
من یادم هست که در آن زمان مادر ایشان به خارج از کشور فرار کرده بودند و در 
آنجا به فعالیت مشغول بودند. واقعاً در این‌که ایشان یک مجاهد و مبارز پاک‌باخته 
بودند شکی نیست. برای این‌که ایشان فرزندان خود را، زندگانی توأم با آسایش 
و راحتی را، رها کرده بودند و به دنبال یک کار سخت و سنگین در جهت به 
ثمر رساندن اهداف انقلاب اسلامی بودند؛ آن‌هم در زمانی که شاید هیچ‌کس باور 
نمی‌کرد که به این زودی‌ها این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها به ثمر برسد و نتیجه بدهد 
و ما یک انقلاب پیروزی را داشته باشیم و یک حکومت انقلابی را تشکیل دهیم و 

همه سعی می‌کردند این حرکت را نفی کنند.
این‌که یک زن، آن‌هم زنی که خانواده دارد و عیال‌وار‌است، همه زندگی خود را و 
آسایشی را که معمولاً خانم‌ها بیشتر به دنبال آن هستند رها می‌کند و دچار فراز و 
نشیب‌های متعددی می‌شود؛ به زندان می‌افتد، به شکنجه‌گاه می‌افتد، شکنجه‌های 
فراوانی را متحمل می‌شود - با دختران ایشان که صحبت می‌کردیم به‌طور مبسوط 
راجع به آن بلاهایی که بر سر مادر و بر سر خواهر کوچک‌ترشان آورده شده بود 
صحبت می‌کردند و گاهی اشک می‌ریختند- واقعاً این‌ها برای همه ما، چه مردان 
و چه زنان کشورمان درسی بزرگ است که ما ببینیم و بفهمیم که یک زن چقدر 
می‌تواند مقاوم باشد، چقدر می‌تواند پایدار باشد و چقدر می‌تواند به یک هدفی که 
به آن هدف ایمان دارد، پایبند باشد و تا آخر در آن مسیر قدم بگذارد و حرکت کند.

از خاطرات اسارت ایشان که دخترانشان نقل کرده‌اند چیزی به خاطر دارید؟
دختران ایشان از شکنجه‌های متعددی که شکنجه گران به‌اصطلاح سطح بالای آن 
زمان روی مادر و خواهرشان اعمال کرده بودند، برای ما تعریف می‌کردند و اشک 

می‌ریختند و ما نیز با آن‌ها هم‌صدا گریه می‌کردیم. واقعاً قابل‌تحمل نبود؛
آن  در  را  این‌ها  که  مختلفی  دستگاه‌های  معکوس،  کردن‌های  آویزان  شلاق‌ها، 
الکتریکی که به این‌ها وارد  می‌گذاشتند و تحت‌فشار قرار می‌دادند، شوک‌های 
می‌کردند و انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی و روحی اعم از سوزاندن و مسائلی 
از این قبیل که الآن گفتنش خیلی راحت است؛ ولی با آن لحنی که دختران بیان 
می‌کردند و این‌که بعد از شکنجه مادر و به نتیجه نرسیدن، حال فرزند او را- یک 
دختر کوچک 13، 14 ساله را- در مقابل مادرش شکنجه بکنند و او ببیند؛ این‌ها 

واقعاً توصیف‌ناپذیر است.
من می‌خواهم خدمت شما عرض کنم آنچه ما در دوران قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی و در آن دوران سیاه ستم‌شاهی از نزدیک لمس کردیم یک دوران توأم با 

ترور و وحشت و شکنجه بود.
یعنی احساس ناامنی و احساس این‌که برادر به برادر، پسر نسبت به پدر و پدر 
نسبت به خانواده خود اعتماد ندارد. همه فکر می‌کردند که اگر حرفی گفته شود 
فوراً به گوش ساواک می‌رسد و عاقبت آن‌ها زندان و شکنجه و شهادت خواهد بود.

این‌که در وجود یک زن، این‌قدر پایداری و ایمان و مقاومت موج می‌زند که همه این 
مراحل را طی می‌کند و وقتی هم که می‌بیند دیگر در زندان در معرض خطر مرگ 
و شهادت قرار می‌گیرد برای این‌که بتواند خدمت به اهدافش را در جهت اهداف 
انقلاب اسلامی ادامه دهد فرار می‌کند و به خارج از کشور می‌رود و در آنجا در مسیر 
ولایت پیش می‌رود -یعنی واقعاً رهبری امام را پیدا می‌کند و در مسیر آن حرکت 
می‌کند و بعد با آن رهبری وارد ایران می‌شود و همان مسیر را در زندگی خود ادامه 
می‌دهد- این‌ها همه نشان‌دهنده آن ثبات قدم این بانوی بزرگ است؛ که به نظر 
من این ثبات قدم و این ایستادگی و پایمردی که ایشان در مسیر این هدف صحیح 

داشتند، برای همه نمونه و الگو است.
از  بگویید.  پنجم  مجلس  در  دباغ  خانم  با  همکاری‌تان  خاطرات  از   

ویژگی‌های نمایندگی که خانم دباغ در آن ایام داشتند؟

ایشان یک خانم  این‌که  اولاً  ایشان همکار بودم؛  با  بنده در دوره پنجم مجلس 
بسیار شجاعی بودند. خوب مجلس جایی است که از همه اقشار مملکت و همه 
شهرستان‌ها در آن نماینده حضور دارد و کار اصلی نمایندگان هم بحث و مذاکره 

است.
درواقع مجلس مکانی است که افراد دخالت می‌کنند برای این‌که امور کشور را 
طراحی کنند. قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و... همه این‌ها از طریق 
مجلس انجام می‌شود و جایی است که درواقع جوهر وجود افراد در آنجا مشخص 

می‌شود.
آنچه جوهره وجود خانم دباغ بود صراحت لهجه و شجاعت ایشان بود.

ایشان اهل هیچ‌گونه زد و بند، رودربایستی و مجامله‌ای نبودند و این هم یکی دیگر 
از عناصر اصلی شخصیت وجودی ایشان بود.

من واقعاً بارها و بارها شاهد بودم که ایشان با دستگاه‌های دولتی و کسانی که 
می‌آمدند فرضاً برای بودجه، برای قانون و برای بسیاری از موارد دیگر با نمایندگان 

مذاکره کنند، اهل هیچ‌گونه مجامله‌ای نبود.
داشتند،  نظر  در  را  پابرهنگان  و  مستضعفین  به‌خصوص  و  مردم  صلاح  ایشان 
خودشان بسیار ساده‌زیست بودند و این خصیصه از تمام زندگانی و وجناتشان 
مشخص بود. با آن چیزهایی که در آن زمان شروع اشرافی گری بود و بالاخره 
به نام اسلام می‌خواستند این وجه اشرافی گری را جا بیندازند، به‌شدت مخالف 
بودند و سادگی و ساده زیستی کاملًا در وجود ایشان متبلور بود. علاوه بر این‌که 
آن شجاعت و صراحت لهجه‌شان نیز به ایشان کمک می‌کرد تا با بیان زیبا و شیوا 

از حقوق مردم دفاع کنند.
واقعاً آنچه در تمام دوران نمایندگی ایشان در مجلس پنجم شاخص هست، همین 

بحث دفاع از مردم و دفاع از حقوق محرومین و پابرهنگان است.
خیلی جالب بود که ایشان نظریات خاص خودشان را داشتند یعنی این‌طور نبود که 
دیگران بتوانند روی نظر ایشان اثرگذار باشند، بلکه زمانی که ایشان نظری داشتند 

روی نظر خودشان تا آخر می‌ایستادند.
آنچه برای مرحومه دباغ فصل الخطاب بود، مسئله ولایت و رهبری بود. ایشان 
از  بیخودی  بخواهد یک مصادره  امروز  و هر کسی  بودند  به ولایت‌فقیه  معتقد 
شخصیت ایشان داشته باشد، اصلًا صحت ندارد. ایشان نگاه می‌کردند ببینند نظر 
ولایت چیست، نظر رهبری چیست، اگر نظر رهبری نظری متفاوت بود، آن را 

می‌پذیرفتند.
در زمان امام )ره( ایشان مطیع و پیرو رهبری و در حقیقت جزو ملازمان رهبری 
بودند؛ در نجف که امام حضور داشتند ایشان چند وقتی را در خدمتشان بودند. 
وقتی هم که امام در پاریس بودند باز ایشان در خدمت امام بودند و زمانی را که 
در سوریه و فلسطین و لبنان بودند همه با اطاعت از ولایت و رهبری و هماهنگی 
با امام راحل بزرگوار حضور یافته بودند و بعد از پیروزی انقلاب هم با رهبری وارد 

کشور شدند.
امام  ایشان آنجا بود که زمانی که حضرت  از چهره‌های وجودی  باز یکی  شاید 
خواستند یک نهضت سه نفره را به شوروی سابق اعزام کنند تا پیام امام را به 
گورباچف برساند، این هیئت از یک روحانی، یک سیاستمدار و یک خانم تشکیل 

شده بود که آن خانم، خانم دباغ بود.
 شما به‌عنوان کسی که با خانم دباغ در ارتباط بودید و به کی شکلی 
تجربه زیستی خود شما هم در بحث فعالیت‌های اجتماعی زیاد هست 

کی چنین مشغله‌ای و کی چنین حضور اجتماعی برای کی خانم سخت 
نیست؟ خانم‌ها چطوری می‌توانند چنین فضایی را مدیریت کنند؟

در داخل مجلس سرکار خانم دباغ در همسایگی من بودند و ما در طرح‌ها و لوایحی 
که لزوم داشت به بحث و مذاکره می‌پرداختیم. روزی از ایشان سؤال کردم برای 
شما سخت نبود؟ بالاخره شما تعدادی فرزند داشتید، عائله‌تان زیاد بود، خودتان هم 

خانم خیلی جوانی بودید، این‌ها را ترک کردید و به خارج از کشور رفتید؟
در خارج از کشور هم خب ما می‌دانیم که زندگی بسیار سخت است. آن هم در 
شرایط آن زمان که مضایقی وجود داشت؛ هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیتی و...

از ایشان سؤال کردم بالاخره شما در اینجا آسایش و امنیت و آرامش نسبی را 
که در خانواده خودتان داشتید ترک کردید و رفتید خارج از کشور، چه چیزی 
باعث شد که شما این کار را بکنید؟ با توجه به این‌که شما فرزندانی داشتید و آن 
علایقی که مادر به فرزند دارد باعث می‌شود که مادر بماند و بودن را ترجیح دهد 

به مهاجرت کردن؟
ایشان به من گفتند که خیلی انتخاب سختی بود ، ولی من برای این‌که بروم خیلی 
فکر کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این هدف، این‌قدر هدف مقدس و 
درعین‌حال بزرگ و والایی است که ارزش دارد انسان آرامش و سلامت و امنیت 
خود و حتی خانواده خود را رها بکند؛ برای این‌که همه مردم خانواده ما هستند. 
-این جمله ایشان را دقیقاً به یاد دارم که- گفتند: تنها فرزندان من، فرزندان من 
نیستند، بلکه تمام این دختران و پسرانی که در این کشورند این‌ها هم فرزندان من 

هستند و من ترجیح دادم که این کار را انجام دهم.
زمانی که ایشان در نجف به خدمت حضرت امام می‌رسند و ماجرای زندان‌ها و 
شکنجه‌ها را به درخواست امام برای ایشان نقل می‌کنند، از امام سؤال می‌کنند 
که در حال حاضر چه دستور می‌فرمایید و تکلیف ما چیست؟ به ایران برگردیم یا 
مبارزه را ادامه دهیم؟ که امام می‌فرمایند: نه. شما تشریف داشته باشید ان‌شاءالله 

همه با هم برمی‌گردیم به ایران.
و این بشارتی بود هم برای ایشان و هم برای کسانی که با حضرت امام محشور بودند 

که؛ بالاخره این انقلاب به پاس این مجاهدت‌ها به ثمر خواهد رسید.
اگر رهبری امام و اگر این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها، زندان‌ها، شکنجه‌ها و زحمات 
که مقداری از آن را در خانم دباغ متبلور می‌بینیم، نبود؛ قطعاً این پیروزی و این 
انقلاب را نداشتیم. ما مدیون و مرهون این مجاهدت‌ها، شهدا و این خون‌هایی که 

بر زمین ریخته هستیم.
اما در مورد خود بنده هم باید عرض کنم که بالاخره یک انسان مسلمان نمی‌تواند 
دور  مردم  به  و خدمت  فعالیت‌های سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت‌های  از  را  خود 
بدارد، چون ما به قول حضرت امام سیاستمان عین دیانتمان است و زندگی ما از 

فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های مردمی نمی‌تواند جدا باشد.
اگر انسان بخواهد فقط برای خودش کار بکند می‌شود خودخواهی و اگر بخواهد 
فقط به فکر خانواده‌اش باشد، در حقیقت از آن سرشت انسان بودن و مسلمان بودن 

به دور می‌افتد؛
بنابراین بایستی سعی کند که به یک طریقی زندگی خانوادگی و فعالیت‌های 

اجتماعی را با یکدیگر تلفیق بکند.
زمانی که در دوره پنجم مجلس توفیقی دست می‌داد و همراه سایر خانم‌ها به 
خدمت مقام معظم رهبری می‌رفتیم؛ ایشان یک مطلبی را گفتند که به نظر من 

این مطلب بسیار مهم و به‌خصوص برای بانوان درس بزرگی است.
ایشان فرمودند: من می‌دانم که شما وقتتان خیلی کم است، بالاخره 24 ساعت قابل 
کش آمدن نیست. ولی بایستی از این 24 ساعت استفاده بهینه و حداکثری بکنید 
و وقت برای فرزندانتان بگذارید. در حین این‌که شما فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی می‌کنید -خوب بالاخره مجلس یک وقت خیلی عظیمی از کار ما را 
می‌گرفت- ولی برای فرزندانتان وقت بگذارید؛ و این وقت گذاشتن، به‌این‌ترتیب 

است که بایستی زمانی که در منزل هستید حضورتان، حضور کیفی باشد.
واقعاً این برای من یک درسی بود، برای این‌که ممکن است یک مادری خانه‌دار 
باشد، بیست‌وچهار ساعت هم در منزل باشد، کنار فرزندان خود باشد، با هم بخورند 

با هم بخوابند و... ولی این حضور، حضور کیفی نباشد.
بعد از این جلسه من سعی می‌کردم فرمایشات مقام معظم رهبری را در زندگی 
پیاده کنم؛ زمانی که در منزل بودم سعی می‌کردم با فرزندانم ارتباط بگیرم، صحبت 
کنم، در برخی مواقع هم که مجبور بودم فعالیت‌هایی داشته باشم ولی می‌توانستم 

دختران خودم را همراه ببرم این‌ها را هم می‌بردم.
می‌آمدند با فعالیت‌های اجتماعی، نحوه خدمت به مردم و حتی با امور سیاسی آشنا 
می‌شدند. این ارتباط کیفی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند؛ که زن نباید در کنار 
همسر و فرزندان فقط حضور فیزیکی داشته باشد، واقعاً می‌تواند برای زنان شاغل 

ما یک راه نجات‌بخش باشد.
چون ممکن است شما یک زمانی به جایی برسید که ببینید شما خواستید برای 
اجتماعتان کاری بکنید ولی خانه و خانواده خود را رها کرده‌اید و بعد می‌بینید در 
تربیت فرزندانتان فرصت‌هایی را از دست داده‌اید که قابل بازگشت و جایگزینی 
نیست؛ بنابراین ما از زمان و فرصتی که در اختیار داریم باید استفاده بهینه و 

کیفی بکنیم.

دکتر وحید دستجردی درگفت و گو با جوان همدان از نمایندگی مردم در کنار خواهر دباغ می‌گوید

آنچه جوهره وجود ایشان بود، صراحت 
لهجه و شجاعتشان بود
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هست در کشور ما امن و امان، باور کن

مشکلی نیست به جز فقر ِ مکان، باور کن

شانس آوردی و در دوره ی خوبی هستی

بهترین دوره همین است، الان، باور کن

مسکن و شغل به اندازه ی کافی داریم،

نکن اینقدر خودت را نگران، باور کن

برو نانوایی و از دور تماشا کن خوب

نیست در هیچ کجا اینهمه نان، باور کن!

آخر ِ هفته همه سمت ِ شمالند، چه خوب

با دو تا ساک و سه تا هم چمدان، باور کن

جیب ِ خالی، پزُ ِ عالی همه اینجا دارند

دلخوشی هست به حدٌ ِ فوران، باور کن!

هست آلودگی و سیل و تورم، تحریم

اینقَدَر نیست به دنیا هیجان، باور کن

آنچه خوبان همه دارند فقط ما داریم

خوبی ِ ماست در ابعاد ِ جهان، باور کن

فکر ارشاد ِ من و توست، ون ِ ارشادی؛

سر ِ هرکوچه اگر هست عیان، باور کن

چون تساوی ست میان ِ زن و مرد از هر حیث

دیه ی مرد شده نصف ِ زنان، باور کن

ما به اندازه ی کافی گل و بلبل داریم

گل و بلبل همه در سطح ِ کلان، باور کن

شکر ِ ایزد که همه سالم و قبراق هستیم

نیست جز سکته و گاهی سرطان، باور کن

کارمندان همه جا فیش ِ نجومی دارند،

بابت ِ کوشش ِ در حدٌ ِ توان، باور کن

هرکسی را که نشسته ست سر ِ جای خودش

ندهد هیچ کس از جایْ تکان، باور کن

گرگ در گله ی ما نیست خودت می دانی

دارد این گله ی ما چند شبان،  باور کن

نیست در هیچ کجا اینهمه آزادی و ما ؛

همه آزاد در اندیشه، بیان، باور کن!

هست در کشور ِ ما شادی ِ بسیار زیاد

غم در آنست فقط قطره چکان، باور کن

نثر طنز
سید ابوالفضل طاهری

که  گرفته  در  یلدا  شب  در  موثر  عناصر  مابین  مذاکراتی 
این  شدۀ  ضبط  فایل  مکتوب  گزارش  خواندن  به  را  شما 

کنیم: می  دعوت  جلسه 
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش قیمت 
اخیر  روزهای  در  فرنگی  گوجه  و  کیوی  شمال،  پرتقال 
انار مورد نیاز شب یلدا تامین  خبر داد و گفت: هندوانه و 
راستا  همین  در  نداریم.  زمینه  این  در  کمبودی  و  است 
مذاکراتی هم مابین عناصر این شب طولانی در گرفته که 
این  شدۀ  ضبط  فایل  مکتوب  گزارش  خواندن  به  را  شما 

کنیم: می  دعوت  جلسه 
قرمز  گرایش  با  سیب  صنف  نماینده  عنوان  به  من  سیب: 
و زرد بجز سبز مراتب اعتراض جماعت سیب رو به گوش 
اتحادیه  شما می رسونم. اصلًا چرا در صبحت های رییس 
اینکه  با  ما  بدیه  رسم  چه  این  نشده؟!  برده  ما  از  اسمی 
کلی خاصیت داریم اما میدون رو دادن به چیپس و پفک 

ندارن. خاصیت  که 
فامیلی  نسبت  حیف  زندگی.  این  به  تف  زمینی:  سیب 
کمپوت  بری  کردم  می  قاچت  دو  وسط  از  وگرنه  داریم 
اگه حرمت ریشۀ سفیدم نگه نمی داری لااقل عفت  بشی. 

بگم بی خاصیت؟! تو  نوۀ  به  باش. خوبه منم  کلام داشته 
زمینی  سیب  وقت  یه  کنی  می  داغ  چرا  جان  عمو  سیب: 
ام  نوه  دارم  تحصیل  ادامه  قصد  هنوز  ها. من  میشی  پخته 
کجا بود. عرض من چیز دیگه ایه. خواهش می کنم روابط 

نده عمو. کاری دخالت  با مسائل  رو  فامیلی 
چیه  ها  آشغال  این  دیگه  میگه  راست  آفتابگردان:  تخمۀ 
باشین.  داشته  انصاف  یکم  بابا  مردم!  معدۀ  تو  ریزن  می 
باقالی ها؟! تا حالا رفته قاطی  از کی  آخه چیپس و پفک 

ساز  هر  به  که  خوار  پاچه  مطرب  مردک  برو  چیتی:  لوبیا 
بخاطر  کنی  فکر  اینکه  نه  متأسفم  واقعاً  رقصی.  می  آفتاب 
باقالی جوش می زنم نه نقل این حرف ها نیست.  باجناقم 
از تخمه ای که اوج افتخارش شنا کردن چندشناک مابین 

انتظار نمی ره. از این  آب دهن آدمیزاده بیش 
فامیل  و  فک  افکنی  می  شایعه  چرا  آفتابگردان:  تخمۀ 
تخمه  اون  یا  شیرینم  خود  من  بفهم.  دهنت  حرف  باقالی. 
تو  دارم  اعتراض  من  اصلًا  رسیده؟!  دوران  به  تازه  ژاپنی 
ژاپنی  تخمه  باید  چرا  میشه  پیدا  ایرانی  تخمه  که  جایی 

بیارن؟!
使用の際にはフォ利用規約のテ ژاپنی:  تخمه 

！キスがありますのでご覧くださ
این فحش داد؟! بلده؟! الان  ژاپنی  پسته: کسی زبون 

ویبره  پای  باید  بخوره  منو  کی  هر  گفتن  قدیم  از  خربزه: 
وارد می کردن  تخمه خارجی  داشتن  بشینه خب  اش هم 

نشه. اینجوری  وارد می کردن  مترجمش هم 
کیوی: نه چیز خاصی که نگفت فقط گلایه کرد گفت چرا 
هستین؟ خندان  پستۀ  شما  ببخشید  نیستید.  نواز  مهمان 

نجومی  حقوق  خندانم  داداش  شونم  عبوس  من  نه  پسته: 
بده. تعزیرات جواب پس  رفته  الان  گرفته 

انار: کی گفته ما مهمان نواز نیستیم؟! الان تو ساوه خیلی 
خبر  با  چین  توی  هامون  فامیل  خوردن  سرما  انارها  از 
شدن و کمپوت به دست اومدن برای عیادت. با اینکه وارد 
مهمان  چون  نکردیم  اعتراض  شون  واردات  به  اما  شدن 

نوازیم.
هندوانه: دوستان نظم جلسه رو برقرار کنید جلسه رسمیه 

ادامه عرایض تون رو می شنویم. جناب سیب 
میوه  اصلا  که  شما  ببخشیدا  خیلی  هندوانه  جناب  انار: 
به  بنده  باشید.  جلسه  رئیس  باید  چرا  نیستید  زمستونی 
عنوان میوۀ ادبی که در وصفم شعرها سروده اند خودم رو 

دونم. می  مقام  این  شایسته 
همون  نکنه  اشعار؟!  کدوم  خوام  می  عذر  خیلی  هندوانه: 
راست  اگه  است  شایعه  که  اون  میگی؟!  یاقوت  دانه  صد 
نون  به  بشمریم.  ببره  سرت  بیاد  چاقو  بزنم  زنگ  میگی 
اندازم  می  خودمو  من  شد  تا  صد  دقیق  اگه  قسم  بربری 

پراید. چرخ  جلوی 
کلی  و  شروط  و  شرط  با  که  شمایی  اون  داداش  نه  انار: 
توی  رو  ما  رسی  می  فروش  به  خوردن  سری  تو  و  منت 
چه  باشیم  دونه  صد  چه  خرن.  می  شرط   و  قید  بی  هوا 

تا. سیصد 
بپردازم.  عرایضم  ادامۀ  به  بذارید  نکنید  دعوا  حالا  سیب: 
بذارین  کنین  اینترنت خاموش  بیاین.  به خودتون  یکم  بابا 
زمین  رو  ها  گوشی  مرخصی.  بره  روز  یه  بدبختم  اون 
فکر  خانواده  سلامت  به  بخونین.  حافظ  بجاش  بذارین 

بخورین. سیب  یکم  بابا  کنید. 
سیب؟!  جناب  شد  تموم  تون  تبلیغات  الان  فرنگی:  گوجه 
بخورن؟!  این نصیحت ها رو گفتین که آخرش سیب  همۀ 
بندازم؟! چشم  به خطر  بزنم سلامتتو  بوقیم!  اینجا  ما  پس 

نداری حسود؟! منو  های  موفقیت  دیدن 

یه  اتحادیه  رئیس  حالا  میزنی  مفت  حرف  چرا  سیب: 
رو  تو  بدره  سیزده  مگه  میشی؟!  جوگیر  چرا  تو  گفته  چی 
دیگه  کنم  کتلتت  بزنم  میگه  شیطونه  کنن؟!  می  تنظیم 

ها. نباشی  هم  تنظیم  قابل 
هندوانه: دوستان با هم مهربون باشین میوه های بازار که 
دردتون  دیگه  شده.  تعدیل  که  هم  ها  قیمت  شده.  تأمین 
میوه  فقر  خط  زیر  قشر  بخصوص  مردم  همۀ  الان  چیه؟! 
رو  ها  بدهی  خانواده  گرم  کانون  کنار  در  آجیل خریدن  و 
شکنن  می  رو  تخمه  جناب  و  سپردن  فراموشی  دست  به 
ما  نیست  بهتر  کنن.  می  اندود  گلپر  رو  شده  دون  انار  و 
انجیر  فسفر  پر  جناب  بزنیم؟!  هم  کلۀ  و  سر  تو  کمتر  هم 
شما به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل میوه چرا 

بگین یه چیزی  کردین خب  سکوت 
انار: الان منظورت چی بود؟! روی سخنت با من بود؟! من 
این  ولی  ندارم  زدن  هم  کلۀ  و  سر  تو  توقف  با  مخالفتی 
شما و اقوام تون هستین که خواه ناخواه تو سر و کله تون 
می زنن و آخرش هم نه شیرین از آب در میاین نه قرمز.

میوه  میخواین  کی  شما  پس  کنید.  بس  انجیر:  فسفر  پر 
بپردازید.  کلان  مسائل  به  و  کنار  بذارین  رو  دعوا  بشین؟! 
نپرسید  کسی  چرا  نیست  ما  بین  امروز  شمال  پرتقال 
کیلویی  دونه  می  کسی  اصلا  کنه؟!  می  چیکار  و  کجاست 
خوام.  نمی  بازار  این  من  کرده؟!  حراج  خودش  تومن  صد 
اضافه  حرف  پرتقال.  پیش  بریم  کنین  کلاه  و  شال  همه 

نباشه. هم 

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

918***2484
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

تاکه خود را شب یلدا مگر آنجا فکنم

935***7321
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

گر به گوشم برسد حرف ز سرباز شدن

918***3313
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

بعد، دپرس شدن و کار معافیت خویش

938***2121
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

بس که ته دیگ غذاهای مرا خورد زنم

938***9424
قصد کردم بخرم خانه ازین پول حقوق

و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

903***2525
قصد کردم بخرم خانه ازین پول حقوق

و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار
طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد

شما هم در این ستون همکار ما باشید
روی بیت بالا نقیضه بگویید و برای ما به سامانه 
3000136833 بفرستید تا آن را در همین ستون 

چاپ کنیم.

نقیضه نثر طنزشعر طنز: ناهید نوری

اغماض  قابل  شهرها  حاشيه  سازهاي  و  ساخت  بر  نظارتي  ضعف  همدان:  استاندار 
نيست.

کارشناسان: پس لطفا مانند قیمت گوشت در بازار، به آن هم نظارت کنید

مركز غير مجاز دندانسازي در همدان پلمب شد
مراجعه  و دهان  ارائه می شود  مراکز  توسط دیگر  مراکز  این  است خدمات  گفتنی 

کنندگان محترم را سرویس می کنند

مدیر کل نظارت بر فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا: خطر مرگ؛ از 
عطاری داروی سقط جنین نخرید 

آزادی  این حد  تا  کردیم  نمی  فکر  اما  آدمیزاد،  تا جان  مرغ  از شیر  بودیم  شنیده 
وجود داشته باشد!

خجسته مطرح کرد: اگر روزی سکوت کردم بدانید مشکلی هست
حق السکوت: بعد اگه من ساکت بشم تکلیف چیه ؟!

وزیر کار مطرح کرد: جوانان یتیم تا پایان دوره وزارتم شاغل می‌شوند.

پدر: پسرم ببخشید که هستم!

استاندار همدان: اعتبارات آموزش و پرورش همدان 35 درصد افزایش یافت.
فرهنگیان: بنابراین 35درصد به حقوق های نگرفته مان اضافه می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان خبر داد: توانمندسازی 30 هزار دانش 
آموز همدانی برای جلوگیری از افسردگی و گوشه‌گیری

دانش آموزان: کاش این هم مثل ممنوعیت فروش دخانیات به دانش آموزان عملی بشود!

موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات
های  حقوق  دریافت  شدن  قانونی  برای  راهی  باید  بالاخره  کذا:  سازمان  کارمند 

نجومی پیدا می کردیم.

رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس همدان: آمادگی تجهیز رایگان به رشته بیلیارد 
را دارد و می خواهیم برای نخستین بار مدارس و دانشگاه ها را با همکاری مسئولان 

در سطح استان به رشته بیلیارد تجهیز کنیم
آقا اجازه، میشه سیفون دستشویی ما رو هم به آب تجهیز کنید؟

خبرسازی

در حد مجاز صرفه جویی بکنید
با عشوه و ناز صرفه جویی بکنید

چون کودک نازی به بغل میگیرید
در مصرف گاز صرفه جویی بکنید

فیش حقوقی همه را فاش می‌کنیم
بعدش نشسته خوب تماشاش می‌کنیم

او را اگرچه از سمتش عزل می‌کنیم
در پست‌های خوب‌تری جاش می‌کنیم!

گرچه آشوب در اوضاع جهان مشهود است
نگرانی ، همه از دولت خواب آلود است

با حسن قفل نشد باز دریغا ، گویند
این فضاحت همگی دسته گل محمود است

هست در کشور ِ ما
عیادت پرتقال شمال در شب یلدا شادی ِ بسیار زیاد

اوستا کریم

یا خدا
ند بما ن  ما د خو بین 

جم حلا هم  من 

4



247

پنج شنبه  9 دی ماه 1395 |29 ربیع الاول

یادداشت

زینب شعبانی

سال 94 جنگ سوریه به اوج خودش رسیده بود..
_مجتبی قضیه سوریه چیه؟ شما را که نمی‌فرستن؟

_نه برای ما نیست. نگران نباش. 
خیالم راحت شد. دو ماهی گذشته بود و هیچ حرفی از سوریه 
نبود. تا اینکه فراخوان زده بودند. همه دعوت شده بودند پادگان 
و اعلام شده بود » هر کس داوطلب بشه می‌تونه بره سوریه. 

یک ماه فرصت دارید جواب بدید.«
مجتبی آمد خانه. در فکر بود. هر وقت می رفت تو فکر زیاد 
نمی‌رفتم طرفش تا خودش حرف بزنه. ولی انگار نمیخواست 

چیزی بگه. خودم پرسیدم: 
_مجتبی چیزی شده؟

_دارن برای سوریه ثبت نام می‌کنن. منم اسمم رو نوشتم.
_چرا؟ اجباریه؟

_نه داوطلبی، هر کس خودش بخواد.
_پس ننویس. من نمی‌گذارم تو بری. راضی نیستم.

ببین خانم جان! اونجا دو تا روستای شیعه نشین هست که 
مانده تو محاصره. حتی آب و غذا برای خوردن ندارن. بیشتر 
مردهاشون شهید شدن. من نمی‌تونم نسبت به زن و بچه های 
مسلمان بی‌تفاوت باشم. اگه نرم، مدیون اونها می‌مونم. تو راضی 

میشی من شرمنده حضرت زینب)س( بشم؟ 
_اونجا چی کار می کنید؟

_تسهیلات و نیرو می بریم. هر کاری که لازم باشه. ولی خیلی 
جلو نمیریم. 

از حضرت زینب)س( گفت و مصیبت‌هایی که کشیده، می 
گفت اگر اتفاقی افتاد به یاد حضرت زینب بیفت و از خودش 
کمک بگیرد. کمکت میکند. حرفی برای گفتن نداشتم. بغض 
کرده بودم و فقط بهش نگاه می کردم. معلوم بود خیلی دوست 
دارد برود. قبول کردم. ولی دلم آشوب بود. تقریباً یک هفته بعد 

رفت و آزمایش DNA داد. 
باز  برایش  را  در  رفتم  دویدم  آمد،  که  ماشین  صدای 
تو  بود  رفته  فرمان.  روی  بود  گذاشته  را  سرش  کردم. 
تا مدت‌ها حالش  کند.  می  فکر  به چه  نمی‌دونستم  فکر. 
نمی‌زد.  با کسی حرف  فکر.  تو  می‌رفت  مدام  بود.  همین 
از  وقتی  خصوصاً  کرد.  مخالفت  خیلی  شنید  که  مادرم 
تلویزیون اخبار سوریه را می‌دید. حالا من سعی می‌کردم 
بود  رفته  بود.  بعد  ماه  یک  حدوداً  کنم.  راضی  را  مادرم 
رو  وسایلم  گفت:»  و  گرفت  تماس   10 ساعت  کار.  سر 
جمع کن ، امشب باید بریم. « وسایلش را جمع کردم و 
را آماده کردم و منتظر شدم  ناهار  گذاشتم داخل ساک. 
که برگردد. از وقتی زنگ زده بود مدام به این فکر بودم 
فکر  شهادت  اصلًابه  بیفتد؟  براش  اتفاقی  و  برود  اگر  که 
زخمی  به  مدام  می‌شد.  زخمی  خیلی  چون  نمی‌کردم. 
شدن فکر می‌کردم. دلم نمی‌خواست به شهادت فکر کنم. 

مطمئن بودم می‌رود و برمی‌گردد. 
آبگوشت  نبود،  حاضر  غذا  هنوز  آمد.  که  بود   12 ساعت 
گذاشته‌بودم. بالاخره غذا حاضر شد، ناهار را که خوردیم زنگ 
زد مادر و خواهرش هم آمدند برای خداحافظی. گفت: من وقت 
ندارم شما بیاید. مدام به ساکش سر می‌زد و چیزهایی را که 
فکر می‌کرد لازم می‌شود می‌گفت که براش آماده کنم. همیشه 
همین کوله‌پشتی را می برد. مادر که آمد خیالش راحت شد. 
با مادر حرف زد و خداحافظی کرد. ولی روش نشد پیش بقیه 
با من خداحافظی کند. آمدیم داخل اتاق. بغضم ترکید و گریه 
کردم. او هم گریه می‌کرد. پیشانیم رو بوسید و گفت: » حلالم 

کن. اگه اذیتت کردم.«
_چرا؟ مگه نمیگی دو هفته دیگه برمی‌گردی؟ 

_خوب آره، ولی مسافرتِ دیگه. مثل همه مسافرت‌ها. تو حلال 
کن. تا0 خدا چی بخواد.

خیلی سخت بود، ولی باید می‌رفت. تا دم‌در باهاش رفتیم 
از  بعد  و  تهران  بروند  اول  بود  قرار  کردیم.  بدرقه‌اش  و 
چند روز که یک دوره اموزشی فشرده دیدند بروند سوریه. 
داد.  را  اش  سلامتی  خبر  و  گرفت  تماس  تهران  رسید 
خیالم راحت شد. چهار روز بعد از رفتنش بود که برگشت 
را  ساکش  شده.  کنسل  کردم  فکر  شد.  نمی  باورم  خانه. 
که باز کرد دیگر خیالم راحت شد. ولی گفت:» ما موندیم 

برای سری بعد.« 
روزها می‌گذشت و از رفتن خبری نبود. من خوشحال بودم 
و مجتبی ناراحت. مدام منتظر زنگ تلفن بود. خانه خواهرم 
تهران بود، قرار بود چند روزی برویم خانه آن‌ها، وسایل را جمع 
کرده‌بودیم، که تماس گرفتند و گفتند آماده باشید. چند روز 
دیگر باید اعزام بشید. مسافرت کنسل شد. وسایل را دوباره 
گذاشتم سر جایشان. یک هفته بعد بود. شام عدس پلو درست 
کرده بودم. ریحانه گشنه بود و بهانه می‌گرفت. غذای ریحانه را 
کشیده بودم که مجتبی آمد. عادت نداشت شام بخورد، اصرار 

کردم» بیا با ریحانه چند قاشق بخور.« گفت: » نماز نخوندم، 
میرم وضو بگیرم.«

_منم نخوندم. صبر کن با هم بخونیم. 
تا مجتبی بیاد، چند لقمه به ریحانه غذا دادم. سجاده‌ها را پهن 
کردم و منتظر شدم. نماز جماعت های دونفره‌ما با سجده‌ها 
چادر،  جای  به  می‌شد.  قشنگ‌تر  ریحانه  رکوع‌های‌متعدد  و 
روسری می‌انداخت روی سرش، و مدام سجده می‌رفت. مجتبی 
هم مدام از ازش عکس می انداخت. آن شب هم گوشی اش را 
آورد و شروع کرد به عکس انداختن. آن شب آخرین عکسش 

از ریحانه را گرفت.
_مجتبی نمازمون دیر میشه. بیا بخونیم. هنوز نماز را شروع 
نکرده‌بودیم که گوشی‌اش زنگ خورد. یکی  از همکارهاش بود. 

گفت سریع وسایلت را جمع کن و بیا پادگان. 
_خبری شده؟

_آره باید بریم. 
قول میدم مجتبی برای تاسوعا و عاشورا اینجاست

سریع نماز را خواندیم و وسایل را جمع کردیم. ریحانه تلویزیون 
نگاه می‌کرد و حواسش به رفتن مجتبی نبود. رفت بغلش کرد، 

مدام بوسش می کرد و بوش می کرد. دفعه قبل اینطور نبود. 
_ بابا کجا میری؟

_ دارم میرم سوریه، چی می‌خوای برات بیارم؟
_ بابا برام عروسک بیار...

برات عروسک  برگردم  نکن.  اذیت  رو  مامان  عزیزم،  باشه   _
میارم.

_ آمد پیشانی من را بوسید و گفت: دیگه رفتم. حلالم کن.
دوباره گریه‌های من شروع شد. شدیدتر از قبل. دست خودم 

نبود. 
_ اگر اینطور کنی، نمی‌تونم برم. خیالت راحت، زود برمی‌گردم. 

مطمئن باش، من دوهفته‌دیگه اینجام. 
رفتم قرآن را آوردم و از زیر قرآن ردش کردم. پایین نرفتم، 

ریحانه اذیت می‌کرد. گفت: 
_ میرم با مامان هم خداحافظی کنم.

_ پس به مامان بگو من آب نریختم پشتت، مامان بریزه. یادت 
نره. 

_ باشه تو مراقب ریحانه باش. 
از پله ها که پایین می‌رفت، مدام پشت‌سرش را نگاه می‌کرد. 
چندبار دست تکان داد و رفت. نیم ساعت بعد از رفتن مجتبی 
مامانش آمد پیش ما. گفت: » مجتبی گفته شما تنهایید، بیام 

پیشتون. «
بودند.  نبرده  پادگان.  بودند  گذاشته  را  گوشی‌هایشان 
تا  می‌ماندم  منتظر  باید  بگیرم.  تماس  باهاش  نمی‌توانستم 
خودش زنگ بزند. برای اینکه تنها نباشم رفتم خانه مادرم. 
دور روز بعد بود که خواهر شوهرم دعوتمان کرد برای شام. 
آنجا بودم که زنگ زد. انگار صداش عوض شده بود. نگران شدم. 

_ مجتبی کی میای؟
_ فکر کنم تا چهل پنجاه روز دیگه اینجا باشیم. اوضاع خوب 

نیست. 
به زور خودم را کنترل کردم تا خداحافظی کنم. گوشی را که 
قطع کرد زدم زیر گریه. با صدای بلند گریه می‌کردم. همه 

جمع شدند. 
_ چی شده نسرین؟ برای مجتبی اتفاقی افتاده؟

_ میگه تا چهل روز دیگه نمیام. تو این دو روز بهانه‌های ریحانه 
کلافه‌ام کرده، چهل روز چطور تحمل کنم؟!!

_ قول میدم مجتبی برای تاسوعا و عاشورا اینجاست. خیالت 
راحت.

_ سردار سعادت داشت 
بیشتر دو سه روز یکبار زنگ می‌زد. آن شب، بدخواب شده‌بودم. 
داشتم به مجتبی فکر می‌کردم. دلم می‌خواست زنگ بزند. 
ساعت سه نصف شب بود. صدای زنگ گوشیم که آمد سریع 
گوشی را برداشتم. همه ترسیده بودند ولی من نه. آن شب خانه 

مادرم بودم.  منتظرش بودم. 
_ بیدارت کردم؟

_ نه بیدار بودم. تو خوبی؟ چقدر صدات واضح میاد. 
_ خلوته، به‌خاطر همین صدا خوب میاد. 

_ رفتی حرم حضرت زینب)ع(؟
_ آره روز اول رفتم. به جات زیارت کردم و نماز خواندم. خیلی 
خلوت بود. کلی براتون دعا کردم. ببخش بد موقع زنگ زدم. 

برو بخواب.
_ نه هر وقت تونستی زنگ بزن. من همیشه منتظرم. 

دو روز بعد دوباره زنگ زد. پنج شنبه بود. گفت داریم میریم 
بزنم.  نتونم زود زنگ  ماموریت. جامون عوض میشه ممکنه 

نگران نشو. 
_ مجتبی شنیدی سردار همدانی شهید شده؟ پیش شما بوده؟ 
_ نه اونها حلب بودن، ما جای دیگه‌ای هستیم. سردار سعادت 
داشت، شهادت الکی نیست. باید لیاقت داشته باشی. دوباره 

بهت زنگ می زنم. فعلًا باید برم. 
_ صبر کن ریحانه می‌خواد حرف بزنه...

_ سلام بابایی، کجایی؟ کی میای؟ 
با ریحانه که حرف زد، بابام گوشی را گرفت. گوشی را که قطع 
کرد گفت: »یه گوسفند نذر می‌کنم سالم برگرده. «  گفتم: » 

انشالله سالم برمیگرده.«
مجتبی آمد

_ قرار بود مثل شب‌های قبل، بعد از شام برویم حسینیه آل 
رسول)ص(. چند شبی بود که محرم شروع شده بود. آن شب 
گوشی‌ام مدام زنگ می‌خورد، هر بار با عجله می‌رفتم طرفش و 
دعا می‌کردم مجتبی باشد. ولی نبود. شام را که خوردیم رفتیم 
حسینیه. هنوز ننشسته بودیم که برادر شوهرم، آمد دنبالمان. 
نگران شدیم. دلم گواهی بد می داد. برادر شوهر و دایی ام کنار 
ماشین بودند. چشمم که به آنها افتاد فهمیدم طوری شده. در 
بهترین حالت می گفتم:» حتما زخمی شده.« مثل دفعه های 
قبل. حرف نمی‌زدند. کلافه شده‌بودم. گریه می‌کردم. صلوات 

می‌فرستادم و ...
_ چیزی شده؟ کجا میریم؟ چرا باید بریم؟ تو رو خدا حرف 

بزن. مجتبی زخمی شده؟ 
هیچی نمی‌گفتند. رسیدیم سر کوچه. شلوغ بود. همه می‌رفتند 
طرف خانه مادر شوهرم. نمی توانستم از ماشین پیاده شوم. 
آمدند کمکم. از در که رفتم داخل مادر شوهرم را دیدم که می 

زد تو صورتش و گریه می‌کرد. افتادم زمین... 
نفهمیدم کی ریحانه را از بغلم گرفت. یه مرتبه یکی بلند گفت: 
» دارن مجتبی را میارن. « مجتبی آمد اما با تابوت... و دیگر 

چیزی نفهمیدم...
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فرمانده سپاه استان: 
هر زمانی که امت از امام اطاعت کند،

 عزیز خواهد شد
سردارغلامعلی ابوحمزه در جمع پرسنل دادگستری شهرستان رزن با 
بیان اینکه در جریان فتنه سال 88 فتنه‌گران انتخابات را بهانه‌ای برای 
ضربه زدن به نظام و انقلاب قرار داده بودند، اظهار داشت: دنیاپرستی و 

رسیدن به پست و مقام مهمترین عوامل ایجاد این جریان بود.
وی با بیان اینکه فتنه‌گران به جای اینکه مسئولیت را به عنوان عاملی 
برای خدمت به مردم و رسیدن به خدا بدانند، دلبسته به جاه و جلال 

دنیا شدند، گفت: این موضوع باعث شد که آنها به سمت باطل بروند.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان ضعف در بصیرت را از دیگر 
عوامل به وجود آمدن فتنه دانست و اظهار داشت: فتنه‌گران راه، هدف و 

دشمن را نشناخته و در مسیر آنها قدم برداشتند.
وی با بیان اینکه بصیرت مهمترین عامل شناخت حق در زمان فتنه 

بصیرت دیدن  است گفت: 
موشکافانه و عمیق شرایط 
جنبه‌های  همه  که  است 

انسان را در بر می گیرد.
سردار ابوحمزه با بیان اینکه 
انسان  در  خودشیفتگی 
موجب بی‌بصیرتی می‌شود، 
همه  فتنه‌گران  داد:  ادامه 
چیز داشتند اما چون دچار 
شبهه شدند و حق و باطل 

را تشخیص ندادند، در زمین دشمن بازی کردند.
وی ولایت فقیه را ستون محکم این انقلاب دانست و گفت: هر زمانی 
که امت از امام اطاعت کند احکام نورانی اسلام در جامعه پیاده می‌شود 

و امت عزیز خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد مطرح کرد
۹دی فریاد بلند اعتراض مردم انقلابی

 بر دودمان استکبار جهانی
در  بصیرت‌افزایی  و  روشنگری  نشست  در  مرادی  حسن  سرهنگ 
گرامیداشت  بر  تأکید  با  اسدآباد  شهرستان  موسی‌آباد  روستای 
حماسه ۹ دی اظهار داشت: ۹دی تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی 

مردم ولایی ، انقلابی و متعهد است.
ایامی که نزدیک ۸ ماه عوامل استکبار جهانی ضد  افزود: در  وی 
انقلاب داخلی با قدرت طلبی به دنبال آشوب، اغتشاش و ناآرامی 
اعتقادات  به  حتی  و  بودند  داشتند  دولتی  و  عمومی  اصول  علیه 
مردم نیز در روز تاسوعا و عاشورا توهین کردند، مردم با بصیرت 

وارد میدان شدند.
ایران در روز ۹دی  فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد عنوان کرد: ملت 
و  فتنه  سران  روز  آن  و  بود  نظیر  بی  که  آفریدند  ای  حماسه 

فتنه‌گران و ضد انقلاب را به اغما بردند.
مردم  اعتراض  بلند  فریاد  دی   ۹ حماسه  کرد:  تصریح  مرادی 
استکبار  و  گران  فتنه  و  فتنه  دودمان  بر  کشور  ولایت  و  انقلابی 

بود جهانی 

اخبار برگزیده

یادداشت

فرشادجعفرپور

اولین وجه تشابه این دو حماسه ،لحظه شناسی 
بود ،سال 88 درزمانی که دشمنان با نقشه‌های 
بی‌حیایی  و  بی‌شرمی  اوج  و  خبیثانه  و  شوم 
در روز عاشورا قصد داشتند که نظام مقدس 
جمهوری اسلامی را با چالش و مشکلاتی جدی 
با بصیرت  روبرو کنند ،مردم لحظه شناس و 
نقشه‌های  تمامی  و  آمدند  خیابان‌ها  به  ایران 

دشمن را نقش بر آب نمودند.
اکنون نیز ،در شرایط جنگ روانی با دشمنان 
و  می‌بریم  سر  به  مرزوبوم  این  همیشگی 
ایران  ملت  با  تحریم  و  تهدید  زبان  به  هرروز 
سخن می‌گویند و قصد دارند با این ادبیات و 
از پیشرفت  را  این کشور و ملت  اعمال فشار 
و توسعه بازدارند ،اما شهدای غواص با دستانی 
بسته آمدند که بگویند : »با دستان بسته ما را 
زنده‌به‌گور کردن و روی سرمان خاک ریختند 
و  نظام  این  آرمان‌های  تا  مقاومت کردیم  ،اما 
انقلاب باقی بماند.« حال پس از گذشت سال‌ها 
و حضور باشکوه مردم درست در لحظه‌ی نیاز 
بود  غربی  یاوه‌گویان  دردهان  محکمی  مشت 
،چراکه مردم با این حرکت عظیم نشان دادند 

راه سعادت ما از مقاومت می‌گذرد.
مقام معظم رهبری به‌دفعات متعدد در رابطه با 

لحظه شناسی سخن گفته‌اند:
فتنه ۸۸ تنها آن چیزی نبود که توی خیابان 
اهداف  و  بودند  چیده  زمینه‌هایی  شد،  دیده 
و  سیاسی  برخوردهای  با  داشتند،  خطرناکی 
امنیتی، حل نمی‌شد. یک حرکت عظیم مردمی 
لازم داشت که این حرکت، حرکت ۹ دی بود 
که مردم آمدند و بساط فتنه و فتنه گران را در 
هم پیچیدند. لذا حادثه ۹ دی در تاریخ یک 
حادثه ماندنی است. شناختن موقعیت، فهمیدن 
نیاز، حضور در لحظه‌ی مناسب و موردنیاز؛ این 
با  را هم  این  باید  است که مؤمن  کار  اساس 
خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر 
بشود. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی 

تبلیغات اسلامی  ۸۸/۱۰/۲۹
دانست.  باید  را  نیاز  شناخت،  باید  را  لحظه 
به  ایمان  از  پر  دل‌هایشان  کوفه  در  کسانی 
هم  محبت  اهل‌بیت  به  بود،  حسین  امام 
داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدند. 
لحظه را نشناختند؛ عاشورا را نشناختند؛ در 
زمان، آن کار را انجام ندادند. بیانات در دیدار 
اسلامی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  اعضای 

۸۸/۱۰/۲۹
 حرکتی در امتداد مسیر شهدا

اما این حرکت بزرگ و عظیم ،در امتداد مسیر 
،چراکه هم  پذیرفت  و شهادت صورت  جهاد 
نیاز را درک کردند  شهدا و هم مردم لحظه 
و دقیقاً همان زمانی که نیاز بود وارد میدان 
شدند ،مردم جمهوری اسلامی ایران همیشه با 
بصیرت و حضور در لحظه نیاز خشم دشمن را 
برافروخته کرده و امیدهایش را ناامید ساختند 
در  حضور  برای  تکلیف  احساس  این  ،نمونه 
و 26  در 9 دی 88  می‌توانید  را  نیاز  لحظه 

خرداد 94 مشاهده کنید.
نیاز  بااحساس  رابطه  در  رهبری  معظم  مقام 

جانبازان و شهدا می‌فرمایند:
 ما در قضیه‌ی شهادت شهیدان و مجاهدت 
ایثارگران و جانبازان معمولاً جوانب محدودی 
درحالی‌که  مشاهده می‌کنیم؛  و  می‌بینیم  را 
که  جامعه  در  ایثار  حرکت  و  عمل  خود 
منجر به شهادت یا جانبازی می‌شود، معانی 
که  دارد  مختلفی  جهات  دارد؛  متعددی 
یکی  است.  بررسی  درخور  این‌ها  از  هرکدام 
گوئی  پاسخ  و  فرصت‌شناسی  این جهات،  از 
احساس  است  ممکن  لحظه‌هاست.  نیاز  به 
لحظه‌ی  در  اما  باشد،  کسانی  در  مسئولیت 
نیاز، این مسئولیت را نه تشخیص بدهند و 
نه عمل کنند؛ این خیلی تفاوت دارد با آن 
حرکت و اقدامی که درست در لحظه‌ی نیاز 
اتفاق میافتد و انجام می‌گیرد. جوانان شجاع 
و باغیرت و مؤمن و فداکاری که نیاز کشور 
و  رفتند  به سراغ خطر  و  احساس کردند  را 
به استقبال خطر شتافتند، این‌ها این امتیاز 
خود  زمان  در  را  نیاز  که  دارند  را  برجسته 

یک  این  گفتند.  پاسخ  آن  به  و  فهمیدند 
درس  ما  برای  این  است،  مهمی  بسیار  بعد 
است.   بیانات در جمع خانواده‌های شهدا و 

ایثارگران کرمانشاه 1390/07/21
دست‌هایی که بسته نیستند  

دفاع  سال  هشت  شهدای  و  انقلاب  شهدای 
مقدس سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل نمودند 
شدند  زنده‌به‌گور  بسته  دست‌های  با  حتی  و 
باعث شد  این مقاومت‌ها و جان‌فشانی‌ها  ،اما 
از  بسیاری  که  شرایط  سخت‌ترین  در  حتی 
مصلحت‌اندیشی‌های  بنابر  سیاست‌مداران 
بی‌مورد توان بیان برخی از حرف‌ها را ندارند 
مردم با دست‌هایی باز ، کلامی صریح و استفاده 
از واژه‌هایی عیان و بی‌پرده به‌عناوین‌مختلف و 

شیوه‌های متعدد حماسه آفریدند.
مردم ایران در 9 دی 88 به فتنه گران ثابت 
کردند که دست‌هایشان در مقابل توطئه‌های 
دشمن بسته نیست و امروز نیز با حرکتی عظیم 
در تشییع شهدای گمنام بار دیگر به دشمنان 
نشان دادند به پشتوانه خون شهدا دست‌هایش 

پشت میز مذاکره باز است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی درزمینه ی بسته 

نبودن دست‌های ملت ایران فرمودند:
دست ملّت ایران بسته نیست و این را در عمل 
نشان داده است و بعدازاین هم نشان خواهد 
داد؛ مسئولین هم همین‌جور؛ مسئولین کشور 
هم ان‌شاءالله با ابتکارات خودشان، با شجاعت 
خودشان نشان خواهند داد که دست ملّت ایران 

بسته نیست.
بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان و کارکنان 

نیروى هوایى۱۹/۱۱/۱۳۹۳  
دشمنان  می‌کنید  ملاحظه  شما  امروز 
بد  را  ایران  ملّت  همیشه  البتّه  که   - ما 
این  دچار  همیشه  نشناختند،  و  شناختند 
اشتباه بودند، الآن هم همین اشتباه رادارند 
کشور  نمی‌شناسند،  را  ما  ملّت  می‌کنند؛ 
به  که  می‌کنند  خیال   - نمی‌شناسند  را  ما 
اقتصادی،  محاصره‌ی  و  تحریم  فشار  خاطر 
ملّت دست‌هایش را در مقابل آن‌ها بالابرده 
این  می‌کنید.  اشتباه  آقا،  نه  تسلیم‌شده؛  و 
علامت  به  را  دست‌هایش  که  ملتّی  ملتّ، 
تسلیم بالا ببرد نیست. در شرایطی سخت‌تر 
است.  نشده  تسلیم  ملّت  این  ]هم‌[،  این  از 
غیرقابل‌انکار  روشن  واضحِ  نمونه‌ی  یک 
شوخی  است؛  تحمیلی  جنگ  سال  هشت 
است؟ هشت سال! همه‌ی قدرت‌های بزرگ 
جهانی به یک مجرمی کمک کنند که علیه 
کشور و ملّت کار بکند و این ملّت بر همه‌ی 
است؟     کوچکی  کار  این  بیاید؛  فائق  آن‌ها 

بیانات در دیدار مردم قم 19/10/1392
  با توجه به سخنان مهم مقام معظم رهبری 
می‌توان گفت : هرزمانی که در عرصه سیاست 
دولت‌مردان ما از خود ضعف نشان می‌دهند و 
در پاره‌ای از مواقع با موضع‌گیری‌ها و حرفه‌ای 
اشتباه خود کشور را با بحران مواجه می‌سازند 
،این ملت هستند که در زمان نیاز لحظه شناسی 

کرده و کشور را از بحران خارج می‌سازند.
در  همواره  ایران  ملت  گفت:  باید  پایان  در 
سال‌های پس از انقلاب از نظام اسلامی حمایت 
نمودند ،عظمت انقلاب اسلامی را به جهانیان 
مقام  که  است  دلیل  همین  ،به  کردند  ثابت 
معظم رهبری در پیام مربوط به تشییع شهدای 
بزرگ،  ملّت  شما  بر  سلام  فرمودند:   غواص 
وفادار، آگاه، مسئولیت‌پذیر که خطاب لطیف 
الهی را به‌درستی می‌شناسید و می‌نیوشید و 
پاسخ میگویید.حضور پرُمضمون امروز شما در 
تشییع این دُردانه‌های به میهن بازگشته، یکی 

از به‌یادماندنی‌ترین حوادث انقلاب است.

مروری بر زندگی‌نامه شهید کرمی به روایت همسر شهید

فقط بعضی جاودانه اند

  قاب حماسه 

انتخاب یا ایجاد زمینه برای انتخاب؟
آنچه مطلوب است، تفاهم‏ هاست نه توافق ‏ها، فهم است نه عمل. 

است.  به شخص  وابسته  عمل  و  برخوردهاست  در  فهم  است  مهمّ  آنچه 
ابوذر شوند،  م‏ى خواهد خوب شود یا نشود. مقصود این نیست که همه 
مقصود این است که همه شکل بگیرند؛ یا ابوذر شوند و یا ابوجهل. بیش 
انسان را فراهم م‏ى  انتخاب  نیز زمینه  این توقعى نیست که پیامبران  از 
کردند: »لیَِهْلکَِ مَنْ هَلکََ عَنْ بیَِّنَةٍ وَ یحَْیَى مَنْ حَىَّ عَنْ بیَِّنَةٍ«؛ تا آنهایى 
که زنده شدند، با آگاهى براى زندگى آماده شده باشند و آنهایى که به 
باشند.  انتخاب کرده  را  و در روشنى هلاکت  آگاهى  با  هلاکت رسیدند، 

مقصد همین است، نه چیزى بیش از این.

نقاط مشترک حماسه نه دی و تشییع شهدای غواص

لحظه شناسی
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معرفی کتاب 
محمد مهدی شکری

سقوط  عوامل  از  یکی  خود  جامعه‏شناسىِ  مقدمه‌ی  در  خلدون  ابن 
می‌داند.  رفاه  به  شدن  آلوده  ظاهرى،  شكوفاىي  وجود  با  را  تمدن‌‌ها 
م‏ىگويد شكوفاىِي ظاهرىِ كي تمدن نشانه‌ی سلامت آن تمدن نيست، 
اگر ملاحظه کردید هدفِ كي تمدن تنها براى كسب رفاه است بدون 
آن‌که به فضائل انسانی بپردازد، بدانيد كه مرگ چنین تمدنی حتمى 
است زیرا از علت حیات خود که همان مبارزه و تلاش و تحرك بوده 
است فاصله گرفته. آباد کردن زمين، كشف طبيعت، مبارزه و دفاع از 
حقوق جامعه و... ازجمله نشانه‏هاى حيات كي تمدن است. وقتى اين 
تمدن  آن  آلوده شود سقوط  رفاه،  به  تمدن  و  گردد  متوقف  تحر‌كها 
آغازشده است و م‏ىتوان اين سقوط را در اوج شكوفاىي آن تمدن هم 

ديد او در توصیف دوران انحطاط و سقوط می‌گوید:
دوران حاکم  آن  در  است.  شادکامی  انحطاط،  دوران  اصلی  شاخصه‌ی 
و محکوم هر دو راضی و خوشحال‌اند. رفاه و ارضای هوس‌ها خوی و 
دست  به  پیشینیان  آنچه  به  دولت  مرحله  این  در  است.  همه  عادت 
آورده‌اند، متکی است و در برابر هر قدرتی که به گسیختنِ رونق آنان 
فرسودگی  به  رو  به‌تدریج  دولت  دوران  این  در  ناتوان‌اند.  بینجامد، 
واقع  انحطاط  از  پس  که  سقوط  دوران  توصیف  در  می‌نهد.  تجزیه  و 
می‌شود می‌گوید: اسراف در این دوران فراوان است، دولت به پیری و 
مرگ تدریجی رسیده. لشکریان مزدور و اداریان، برای به چنگ‌آوردن 
قدرتِ حاکم دسیسه‌سازی می‌کنند و جز نام و نشان برای حاکم باقی 
نمی‌گذارند. سرانجام هجومی از بیرون به حیات دولت خاتمه می‌بخشد، 
یا ممکن است دولت آن‌قدر به انحطاط ادامه دهد که همچون فتیله‌ی 

چراغی که نفت آن پایان‌یافته خاموش شود.
م‏ىفرمايند:  فرزندشان  به  حضرت  که  است  سنتی  چنین  به  توجه  با 
و  نهراسد  سخت‏ىها  از  تا  بده  عادت  سختی‌ها  به  را  خود  نفس 
براى تو جزء زندگى به‌حساب آید  با سخت‏ىها  دست‌وپنجه نرم کردن 
و منجر به نظام‌سازی و تمدن شود، نه وسيله‏اى براى به دست آوردن 

زندگى راحت.
سپس حضرت فرمودند: »وَ نعَِمَ الخُْلُقُ التَّصَبُّرُ فىِ الحَْقّ« چقدر خُلق و 
روحیه‌ی ارزشمندی است كه انسان در راه حق برای به دست آوردن 
شکیبایی تلاش کند. اين نكته‌ی مهمی است زیرا پذيرفتن حق براى 
طبع انسان سخت است و ما تنها به‌اندازه‌ای كه در حق پايدار بمانيم 
رفاه  تسلیم  و  می‌شویم  بهره‌مند  ناملایمات  مقابل  در  شکیبایی  از 

نمی‌گردیم.
كه  م‏ىرسد  به‌جایی  مؤمن  امام‌الموحدین  فرمايش  از  پیروی  در 
آن  در  و  است  راحتى  در  روحش  باشد  سختى  در  طبعش  اگر  حتى 
ساده‌ترین شکل  به  شما  از  كه  م‏ىرويد  مؤمنى  خانه‌ی  به  وقتى  حال 
پذيراىي مك‏ىند طبعتان ميدان اعتراض پیدا نمی‌کند، چون روح شما 
و  مك‏ىند  دريافت  ايمان  نور  مؤمنتان،  خواهر  و  برادر  با  ملاقات  در 
که  است  رمضان  ماه  همانند  اين  م‏ىبرد.  به سر  راحتى  در  ازآن‌جهت 
طبع انسان در آن ماه راحت نيست ولى مؤمن در حال و هواىي به سر 

م‏ىبرد كه اجازه‌ی اظهارنظر به طبعش نم‏ىدهد. با این روحیه اگر در محيط 
امّا طبع ما آن حالت را نپسنديد به لطف خدا آن‌قدر  معنوی قرار گرفتيم 
شرايط،  آن  در  ناراحتى  احساس  بدون  كه  بود  خواهيم  مسلطّ  طبعمان  بر 

پايدار و پابرجا بمانيم.
آنگاه‌که نگرانی‌ها چون دود بر هوا می‌رود

فَإنَّكَ  الِهِكَ  الِى  كُلِّها  امُوُرِكَ  فى  نفَْسَكَ  الَجِْئْ  »وَ  می‌فرمایند:  ادامه  در 
تلُجِْئُها الِى كَهْفٍ حَريزٍ وَ مانعٍِ عَزيزٍ«. فرزندم! نفس خود را در همه‌ی امور به 
پروردگارت واگذار كه با اين كار خود را به پناهگاهى استوار و مدافعى بسيار 
از  قبل  م‏ىفرمودند:  »حفظه‏الله«  آملى  جوادى  آیت‌الله‏  سپرده‏اى.  قدرتمند 
ايشان  از  و  رسیديم  »رحم‏ةالله«  طباطباىي  آیت‌الله‏  خدمت  مكه  به  رفتن 
»فَاذكُروُنى  م‏ىفرمايد:  خدا  گفتند:  ايشان  بكنند.  ما  به  نصيحتى  خواستيم 
اذَْكُرْكُمْ« اگر به ياد من باشى من هم به ياد تو هستم. بعد گفتند: اگر خدا 
توست. خدا  ياد  به  عزيز مطلق  و  قدرت مطلق  باشد در حقيقت  تو  ياد  به 
خودش م‏ىفرمايد: اگر به ياد من باشى من هم به ياد تو هستم. حالا اگر 
قدرت مطلق به ياد ما باشد ديگر از چه چيزى بترسيم؟ ملاحظه کنید که 
به  وقتى  اگر كسى مطمئن شود كه  فرموده‌اند.  ارزشمندی  بسیار  نصيحت 
ياد خداست قديرِ عليمِ سميعِ بصيرِ جوادِ مطلق، كه مالك هستى است، به 

ياد او و مراقب و مواظب اوست، ديگر هيچ نگرانى نخواهد داشت و با اين 
پرداخت.  خواهد  »بندگى«  به  فقط  بنده،  به  حق  توجّهِ  كشف  با  و  روحيه 
عهده‌ی  بر  كه  را  قسمتى  آن  ما  بايد  م‏ىخواهيم؟  غیرازاین  ما چيزى  مگر 
ماست انجام دهيم که همان به ياد خدا بودن است و فراموش نكردن حضور 
حضرت حق در همه‌ی روابط و اعمال، آن قسمت دیگر که مربوط به خداوند 
خدا  ياد  البته  نمی‌گیرد.  قرار  غفلت  مورد  هرگز  باشد،  ما  یاد  به  که  است 

درجاتى دارد كه هرچه شديدتر شد بندگى هم شديدتر م‏ىشود.
در توصیه‌ی »و الَجِْئ نفَْسَكَ فى امُُورِكَ كُلِّها الِى الِهِكَ« حضرت می‌خواهند 
او کارها را  بیابیم و بر اساس رضایت  بتوانیم در هر کاری نقش خدا را  ما 
او  نتیجه‌ای که  آن  تا  واگذاشته‌ایم  او  به  را  کار  معنا  این  به  و  انجام دهیم 
امّا در آن سرّى بس  است  توصیه‌ی ساده‏اى  به‌ظاهر  واقع شود.  می‌خواهد 
عظیم مستتر است چون نظر را از ظاهرِ امور بالاتر برده‌ایم و متوجه باطنی 
شده‌ایم که در این ظاهر حاضر است. مثل آن‌که شما از طریق حرکتِ دست 
بنده متوجه اراده‌ی من می‌شوید و جای اصلی حرکت دست را در اراده‌ای 
که در باطن آن است می‌جویید. حضرت م‏ىفرمايند: خود را در همه‌ی امور 
به خدا بسپار و نظر به اراده‌ی او داشته باش حتى در خوردن و آشاميدن 
که به‌ظاهر فکر می‌کنیم خودمان می‌توانیم از عهده‌اش برآییم، چه رسد در 
امور مهم‌تری مثل مقابله با دشمنان اسلام تا با این کار خود را به پناهگاهى 
پناهگاهی  روی  بر  حضرت  باشیم.  سپرده  شكست‏ناپذير  مدافعى  و  استوار 
این را  انسان م‏ىشود.  به  مطمئن تأکید می‌کنند كه مانع رسيدن خطرات 
تنها کسانی با تمام وجود تصدیق می‌کنند که خودشان تجربه کرده‌ باشند.

وقتی انسان پناهی مطمئن یعنی خداوند را دارد اگر غم به‌اندازه‌ی مو هم 
باریک شود نمی‌تواند نفوذی در جان او داشته باشد. غصه در آن دلی است 
که هوای رجوع به حضرت حق در آن نیست، حتی اگر غم به‌صورت زر یا 
انسانی که کار خود را به خدا  باز کند نمی‌تواند.  تا در دل جا  شکر درآید 
واگذار کرده با بصیرتِ تمام مانع ورود چنین غم‌هایی می‌شود، چون طالب 
شِکَر حق است و جز سفر به‌سوی دلدارِ حقیقی هیچ سفر دیگری را اراده 

نمی‌کند.
برگرفته از کتاب »فرزندم این چنین باید بود«

الرحیم الرحمن  بسم‌الله‏ 
رئیسۀ  هیأت  صدر  گورباچف،  آقای  جناب 

شوروی سوسیالیستی  جماهیر  اتحاد 
برای  سعادت  و  خوشبختی  امید  با 
پس  که  آنجا  از  شوروی،  ملت  و  شما 
از روی کار آمدن شما چنین احساس 
تحلیل  در  جنابعالی  که  می‏شود 
خصوصاً  جهان،  سیاسی  حوادث 
در  شوروی،  مسائل  با  رابطه  در 
و  تحول  و  بازنگری  از  جدیدی  دور 

و  جسارت  و  قرارگرفته‌اید  برخورد 
واقعیات  با  برخورد  در  شما  گستاخی 
موجب  و  تحولات  منشأ  چه‌بسا  جهان 

بر  حاکم  فعلی  معادلات  خوردن  هم  به 
یادآور  را  نکاتی  دیدم  لازم  گردد،  است جهان  ممکن  هرچند  شوم. 

و  حزبی  معضلات  حل  برای  روشی  تنها  شما  جدید  تصمیمات  و  تفکر  حیطۀ 
هم  اندازه  همین  به  ولی  باشد،  مردمتان  مشکلات  از  پاره‏ای  حل  آن  کنار  در 
را  جهان  انقلابی  فرزندان  سال  سالیان  که  مکتبی  مورد  در  تجدیدنظر  شهامت 
این  از  فراتر  به  اگر  و  است؛  قابل‌ستایش  بود  نموده  زندانی  آهنین  حصارهای  در 
شد  خواهد  شما  موفقیت  باعث  مطمئناً  که  مسئله‏ای  اولین  می‏کنید،  فکر  مقدار 
از  زدایی«  »دین  و  زدایی«  »خدا  بر  دایر  خود  اسلاف  سیاست  در  که  است  این 
جامعه که تحقیقاً بزرگ‌ترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد 
از  با قضایای جهان جز  کرده است، تجدیدنظر نمایید؛ و بدانید که برخورد واقعی 
غلط  عملکرد  و  ناصحیح  شیوه‏های  از  است  ممکن  البته  نیست.  میسر  طریق  این 
بنماید،  رخ  غرب  دنیای  سبز  باغ  اقتصاد،  زمینۀ  در  کمونیسم  پیشین  قدرتمندان 
گره‏های  تنها  مقطع  این  در  بخواهید  اگر  شما  است.  دیگری  جای  حقیقت  ولی 
کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه‏داری غرب 
بیایند  باید  دیگران  که  نکرده‏اید  دوا  را  از جامعۀ خویش  نه‌تنها دردی  کنید،  حل 
روش‌های  در  مارکسیسم  اگر  امروز  چراکه  کنند؛  جبران  را  شما  اشتباهات  و 
مسائل،  همین  در  هم  غرب  دنیای  است،  رسیده  بن‏بست  به  اجتماعی  و  اقتصادی 

است. نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه  و  به شکل دیگر  البته 
مسئلۀ  شما  کشور  اصلی  مشکل  آورد.  رو  حقیقت  به  باید  گورباچف،  آقای  جناب 
مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان 
مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی 

شما مبارزۀ طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است.
باید در  را  این پس کمونیسم  از  است که  برای همه روشن  آقای گورباچف،  جناب 
هیچ  جوابگوی  مارکسیسم  که  چرا  کرد؛  جستجو  جهان  سیاسی  تاریخ  موزه‏های 
مادیت  با  و  مادی  است  مکتبی  که  چرا  نیست؛  انسان  واقعی  نیازهای  از  نیازی 
جامعۀ  درد  اساسی‌ترین  که  معنویت  به  اعتقاد  عدم  بحران  از  را  بشریت  نمی‏توان 

بشری در غرب و شرق است، به در آورد.
مارکسیسم  به  جهات  بعضی  در  اثباتاً  شما  است  ممکن  گورباچف،  آقای  حضرت 
آن  به  را  خودتان  کامل  اعتقاد  مصاحبه‏ها  در  هم  ازاین‌پس  و  باشید  نکرده  پشت 
را  اولین ضربه  رهبر چین  نیست.  این‌گونه  ثبوتاً  که  می‏دانید  ولی خود  کنید؛  ابراز 
نواختید.  آن  پیکر  بر  را  آخرین ضربه  علی‏الظاهر  و  دومین  و شما  زد؛  به کمونیسم 
می‏خواهم  جداً  شما  از  ولی  نداریم.  جهان  در  کمونیسم  نام  به  چیزی  دیگر  امروز 
که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ 
]آمریکا[ نشوید. امیدوارم افتخار واقعی این مطلب را پیدا کنید که آخرین لایه‏های 
بزدایید.  خود  کشور  و  تاریخ  چهرۀ  از  را  کمونیسم  جهان  کژی  هفتادسال  پوسیدۀ 
می‏تپد  مردمشان  و  وطن  برای  دلشان  که  شما  با  همسو  دولت‌های  دیگر  امروز 
را  کشورشان  زمینی  رو  و  زیرزمینی  منابع  این  از  بیش  شد  نخواهند  حاضر  هرگز 
گوش  به  هم  استخوان‌هایش  شکستن  صدای  که  کمونیسم  موفقیت  اثبات  برای 

فرزندانشان رسیده است، مصرف کنند.
از  پس  شما  جمهوری‌های  از  بعضی  مساجد  گلدسته‏های  از  وقتی  گورباچف  آقای 
صلی‌الله‏  ـ  ختمی‌مرتبت  حضرت  رسالت  به  شهادت  و  »الله‌اکبر«  بانگ  هفتادسال 
)ص(  محمدی  ناب  اسلام  طرفداران  تمامی  رسید،  گوش  به  ـ  سلم  و  آله  و  علیه 
کنم  گوشزد  شما  به  را  موضوع  این  دانستم  لازم  لذا  انداخت.  گریه  به  شوق  از  را 
در  شناخت  معیار  مادیون  بیندیشید.  الهی  و  مادی  جهان‏بینی  دو  به  دیگر  بار  که 
جهان‏بینی خویش را »حس« دانسته و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم 
بیرون می‏دانند؛ و هستی را همتای ماده دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود 
قیامت  و  نبوت  و  وحی  و  تعالی  خداوند  وجود  مانند  غیب،  جهان  قهراً  نمی‏دانند. 
از  اعم  الهی  جهان‏بینی  در  شناخت  معیار  درحالی‌که  می‏دانند.  افسانه  یکسره  را 
می‏باشد  علم  قلمرو  در  داخل  باشد  معقول  که  چیزی  و  می‏باشد  عقل«  و  »حس 
ماده  که  و چیزی  است  و شهادت  از غیب  اعم  لذا هستی  نباشد.  گر چه محسوس 
ندارد، می‏تواند موجود باشد؛ و همان‌طور که موجود مادی به »مجرد« استناد دارد، 

شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است.
از شما می‏خواهم  از ذکر این مسائل و مقدمات،  جناب آقای گورباچف، اکنون بعد 
دربارۀ اسلام به‌صورت جدی تحقیق و تفحص کنید؛ و این نه به خاطر نیاز اسلام و 
مسلمین به شما که به جهت ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلام است که می‏تواند 
باز  را  بشریت  اساسی  مشکلات  گره  و  باشد  ملت‌ها  همۀ  نجات  و  راحتی  وسیلۀ 
نماید. نگرش جدی به اسلام ممکن است شما را برای همیشه از مسئله افغانستان 
و مسائلی از این قبیل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان 
آزادی  با  می‏دانیم.  آنان شریک  در سرنوشت  را  و همیشه خود  دانسته  کشور خود 
دیگر  که  دادید  نشان  شوروی،  جمهوری‌های  از  بعضی  در  مذهبی  مراسم  نسبی 
را  ایران  که  مذهبی  راستی  است.  جامعه  مخدر  مذهب  که  نمی‏کنید  فکر  این‌گونه 
مذهبی  آیا  است؟  جامعه  مخدر  است  کرده  استوار  کوه  چون  ابرقدرت‌ها  مقابل  در 
و معنوی  قیود مادی  از  انسان  آزادی  اجرای عدالت در جهان و خواهان  که طالب 
و  مادی  سرمایه‏های  تا  شود  وسیله  که  مذهبی  آری،  است؟  جامعه  مخدر  است 
قرار  قدرت‌ها  و  ابرقدرت‌ها  اختیار  در  اسلامی،  غیر  و  اسلامی  کشورهای  معنوی 
است.  از سیاست جدا است مخدر جامعه  فریاد کشد که دین  بر سر مردم  و  گیرد 
را »مذهب  ما آن  بلکه مذهبی است که مردم  نیست؛  واقعی  این دیگر مذهب  ولی 

می‏نامند. آمریکایی« 
و  بزرگ‌ترین  به‌عنوان  ایران  اسلامی  جمهوری  که  می‏کنم  اعلام  صریحاً  خاتمه  در 
پر  را  شما  نظام  اعتقادی  خلأ  می‏تواند  به‌راحتی  اسلام  جهان  پایگاه  قدرتمندترین 
نماید؛ و درهرصورت، کشور ما همچون گذشته به حسن هم‌جواری و روابط متقابل 

معتقد است و آن را محترم می‏شمارد. والسلام علی من اتبع الهدی
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سعی کنید در مسائل تعمّق کنید؛ وقتی عمق‌یابی کردید، این ایمانِ مستقر با هیچ نیرویی از شما جدا نخواهد شد. مشکل اینهایی که می‌بینید یک روز 

تندتر از همه‌ی تندهایند و یک روز ۱۸۰ درجه به این‌طرف میغلتند، عمق نداشتن آن ایمان است.
امام خامنه اي)حفظه الله(

نگاه
سید علی حسینی

بزرگان  و  است  خوب  چقدر  کتاب‌خوانی  که  شنیده‌ایم  همیشه 
اما  باشید؛  داشته  دائمی  مطالعه  حتماً  که  کردند  توصیه  همه 
که  است  این  می‌شود  توجه  آن  به  کمتر  که  نکته‌ای  شاید 
چه  از  و  خواند  کتاب  باید  چقدر  بود؟  مطالعه  اهل  باید  چرا 
کتاب‌هایی باید شروع کرد؟ سعی می‌کنم در قالب ۳ سؤال کلی 
بپردازم. آن  عملیاتی  نکات  همچنین  و  بحث  مختلف  زوایای  به 

الف( چرا؟!
که  است  این  داد  جواب  آن  به  باید  که  پرسشی  اولین  طبیعتاً 
نمی‌خوانیم  کتاب  که  الآن  مگر  خواند؟  کتاب  باید  چرا  اصلًا 
بیشتر  _که  ازاین‌دست  سؤالاتی  دادیم؟  دست  از  را  چیزی  چه 
خیال  که  دارد  این  در  ریشه  عمدتاً  سؤال_  تا  است  اعتراض 
به‌طورکلی  و  ارقام  و  اعداد  خواندن  کتاب  فایده  تنها  می‌کنیم 
داده‌هایی است که درون آن آمده است. اطلاعاتی که در بهترین 
به هیچ  واقعاً  و  نیستند  ما  بیشتر مهمان حافظه  روز  حالت چند 
هجویاتی  اصولاً  داستان  و  رمان  نگاه  این  با  نمی‌آید!  هم  کاری 
تلف می‌کند! شعر هم که  را  انسان  فقط عمر  بی‌ارزش که  است 

نمی‌خواند... عاقل که شعر  انسان  نزن!  را  اصلًا حرفش 
هم  من  است  این‌طور  اگر  که  بگویم  صریح  همین‌جا  بگذار 
تمام‌قد علیه کتاب‌خوانی قیام میکنم و آن را جزو بی‌فایده‌ترین 

میدانم. کارها 
آخر  حرف  بگذارید  است؟!  همین  مطالعه  از  هدف  راستی  اما 

حتی  کرد.  زندگی  کتاب  با  و  شد  هم‌افق  نویسنده  با  باید  بزنم.  اول  را 
باید  است.  بهتر  نویسنده خواند خیلی  لحن  و  با صدا  را  بشود کتاب  اگر 
را  مفهومی  چه  چیست؟  کلمات  انتخاب  از  نویسنده  منظور  که  فهمید 
چه  اصلی‌اش  پرسش  چیست؟  حرفش  عصاره  کند؟  منتقل  می‌خواسته 
می‌بیند؟  چگونه  را  عالم  او  است؟  کرده  وادار  نوشتن  به  را  او  که  بوده 

... و  از مخاطبش چیست؟  توقعش 
کتاب  سیر  با  و  کردید  توجه  سؤالات  این  به  کتاب  خواندن  موقع  اگر 
مهم‌ترین  شاید  این  و  دهید  رشد  را  نگاهتان  می‌توانید  شدید،  هم‌قدم 
یعنی  زیاد  را  زندگی‌ات  عرض  گفته‌اند  اینکه  اصلًا  باشد.  مطالعه  ثمره 
این  زیست.  سال  هزار  به‌اندازه  و  کرد  زندگی  یک‌بار  می‌شود  همین! 
حرف‌ها گفتنی نیست و باید آن را چشید. چراکه من گنگ خواب‌دیده‌ام 

و ...
ب( چقدر؟!

کتاب  باید  است که چقدر  این  که مطرح می‌شود  دومین سؤالی  طبیعتاً 
قبل  هفته  چند  که  حکیمانه‌ای  جمله  با  را  سؤال  این  جواب  خواند؟ 
نخوانید! چون  اصلًا  یا  بخوانید،  کتاب  زیاد  »یا  که می‌گفت  بگویم  دیدم 
کسانی که چند کتاب محدود خوانده‌اند به خودخواه‌ترین و متوهم‌ترین 

می‌شوند...« تبدیل  انسان‌ها 
کتاب  کسالت_  و  اکراه  با  _آن‌هم  یک‌بار  وقت  هرچند  که  کسی  چون 
هم  من  ببین  که  کند  خفه  را  وجدانش  می‌خواند  بیشتر  انگار  می‌خواند 
این‌قدر  چرا  پس  نپرسد  رنجورش  وجدان  اینکه  برای  و  مطالعه‌ام!  اهل 
که  بیکار  ما  »البته  که  می‌دهند  ادامه  بلافاصله  رخوت؟  با  و  پراکنده 
نیستیم! کتاب خواندن مربوط به اوقات فراغت است و میدانی که ما هم 

نداریم...« فوق‌برنامه  این ‌کارهای  برای  فرصتی  و  مهمی هستیم  افراد 

است  آن‌وقت  بگیرند!  یاد  سلمبه  قلمبه  کلمه  و  اصطلاح  چند  نکند  خدا 
و  نکنند  جهالتشان-  _بخوانید  اندکشان  دانایی  متوجه  را  همه  تا  که 

نمی‌گیرند. آرام  نکنند  تحقیر  تکبر  روی  از  را  بقیه 
تا  خودتان  خلاصه  نکنم.  توصیف  را   )...( جماعت  این  بیشتر  بگذارید 
البته  دهید.  ادامه  نشدید  خسته  خواندن  از  و  دارید  نشاط  که  آنجا 
یک  از  نباید  کند  مطالعه  به  شروع  می‌خواهد  که  کسی  است  واضح 
رمان  یا  داستان  شاید  بلکه  کند  شروع  فلسفی  صفحه‌ای   ۱۰۰۰ کتاب 
شروع،  برای  مصداقی‌ام  پیشنهاد  عجالتاً  باشد.  گزینه  بهترین  کم‌حجم 
انصافاً رقیبی برایش سراغ ندارم.  کتاب بی‌نظیر بینوایان است که حقاً و 
کاش جرئت می‌کردم و وصف رهبر انقلاب را درباره بینوایان می‌نوشتم. 

بگذریم!  ... که  حیف 
چگونه؟! ج( 

ما  حالا  که  دهد  پاسخ  می‌خواهد  یادداشت  این  عملیاتی‌تر  بخش  اما 
چگونه؟! اما  بخوانیم؛  کتاب  می‌خواهیم 

باید در نظر گرفت: به‌طور خلاصه  را  نکته   ۷
چه  ببینید  و  کنید  مراجعه  خودتان  درون  به  کتاب،  انتخاب  برای   )۱
نیازهایی حس می‌کنید؟ چه سؤالاتی ذهنتان را درگیر می‌کند؟ با افراد 
اولین  این  کنید.  پیدا  را  خودتان«  »کتاب  و  کنید  مشورت  مطالعه  اهل 

است! نکته  مهم‌ترین  و 
تجربه  بیفتد.  فاصله  آن  و شروع خواندن  کتاب  بین خریدن  نگذارید   )۲

به کتاب می‌شود. بی‌میلی  باعث  این کار  نشان داده که 
علامت‌گذاری  را  کلیدی  جملات  یا  مهم  نکات  کتاب  خواندن  موقع   )۳

می‌کند. مفیدتر  و  ماندگارتر  را  مطالعه  بلندمدت  در  کار  این  کنید. 
نه عصاره آن  یا  را خوب فهمیده‌اید  آیا مطالب  بفهمید  اگر خواستید   )۴
نمی‌توانید  اگر  بخواهید.  را  آن‌ها  نظر  و  کنید  بازگو  دوستانتان  برای  را 
چندانی  استفاده  که  می‌دهد  نشان  دهید  توضیح  دیگران  برای  را  کتابی 

نکردید. مطالعه  از  هم 
تخصصی  کتاب  اگر  کنید. حتی  تحلیل  را  کتاب  کنید خودتان  ۵( سعی 
باشید.  داشته  نظر  برای خودتان  عادی حق‌دارید  مخاطب  به‌اندازه  است 
مبتلا  خودرایی  و  تعصب  به  که  نکنید  فراموش  هم  کنارش  در  البته 

بی‌درمان! تقریباً  است  دردی  که  نشوید 
دوباره  را  چندصفحه‌ای  و  بزنید  سر  کتابخانه‌تان  به  وقت  هرچند   )۶

شود منتقل  بلندمدت  حافظه  به  مطالب  تا  بخوانید 
کتاب‌خوانی  به  هم  را  دیگران  و  نباشید  خودخواه  اینکه  پایانی  نکته   )۷
قطعاً  کتاب‌خوانی  بچشند.  را  آن  شیرین  طعم  هم  آن‌ها  تا  کنید  تشویق 

امر کنید... به دیگران هم  است.  »معروف« 
والسلام

تأملی در چرایی و چگونگی کتاب‌خوانی

آرزوست... کتاب‌خوان‌اَم 

گفتاری در باب نگرش به رفاه در زندگی

مصیبت رفاه‌زدگی

اگر تنها فایده کتاب خواندن اعداد 
و ارقام و داده‌هایی است که درون 
آن آمده است، من هم کتاب‌خوانی 
را جزو بی‌فایده‌ترین کارها میدانم؛ 
اما اگر موقع خواندن کتاب با سیر 
کتاب هم‌قدم بشویم، می‌توانیم 
نگاهمان را رشد دهیم و این شاید 
مهم‌ترین ثمره مطالعه باشد

خود را در ناملایمات به 
صبر و شکیبایی عادت 
بده، یعنی اگر در مسیر 
قرب الهی امرى سنگین 
آمد زود کار را رها نکن 
.خود را وادار كن كه 
محكم بايستی و مگذار 
نفست به مصيبتِ رفاه 
گرفتار آيد

مشکل اصلی شما مسأله مالکیت و 
اقتصاد و آزادی نیست. بلکه عدم اعتقاد 

واقعی به خداست. همان مشکلی که 
غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده 
و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما 
مبارزۀ طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ 

هستی و آفرینش است

بازخوانی پیش‌بینی امام خمینی )ره( در پیام به گورباچف

بن‌بست ابتذال!
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تربیت باید متناسب با زمانه باشد
قال امام علی علیه السلام:

لاتقَسِروا اوَلادَکُم عَلی آدابکُِم فَانهَُّم مَخلوقونَ لزَِمان غَیرَ زَمانکُِم.
آداب و رسوم خود را به فرزندان تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما 

آفریده شده اند.)شرح ابی الحدید ج2،ح102(.
هرکس اعم از پدر و مادر و مربی که در فضای تربیت قدم برمیدارد باید با توجه و آگاهی 
نسبت به اوضاع و شرایط زمانی که متربی در آن قرار دارد عمل کند.امر تربیت یکی ار 
نتایج مهمی که به دنبال دارد این است که متربی بدون حضور فیزیکی در کنار مربی 
نیز بتواند در مسیر تربیتی او حرکت کند، تحلیل کند، تصمیم بگیرد و ... . این ویژگی 

تازمانی که مربی تربیت خود را بر این اساس انجام ندهد در متربی پیدا نخواهد شد.
پس لازم است شرایط اجتماعی، روانشناسی، خانوادگی، فرهنگی، ضد فرهنگی و ... زمانه 

برای مربی مشخص باشد و نسبت به زوایای مختلف آن دانایی داشته باشد.
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تعلیم و تربیت بصیرت گرا
عليرضا رحيمي احمد كريميان 

 انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 

معرفي نظريه اي جديد در تعليم و تربيت، با تأيكد بر بعد بصيرت و درك مفهوم آن 
موضوع اصلي مطالب كتاب حاضر است كه مي تواند نمايان گر ديدگاهي در عرصة 
تربيت اسلامي باشد كه با آن چه تا به امروز در كشور ما و بسياري از سرزمين هاي 
اسلامي در جريان بوده، تفاوت هاي اساسي دارد و در آن بر معناي خاص از عقل و 
تعقل، ضرورت پرورش تعقل و اتخاذ روش عقلاني در تربيت تأيكد فراوان وجود دارد. 
از جمله مباحث مندرج در كتاب مي توان به انگيزه انتخاب موضوع و ضرورت تحقيق؛ 
ناشناختي شناخت؛ معرفي و نقد پژوهش هايي درباره عقل در حوزه فرهنگ اسلامي؛ 
گزاره هايي پيرامون تعليم و تربيت؛ فلسفة تعليم و تربيت اسلامي؛ معناي عقل و تعقل 
در منابع معرفتي اسلامي )قرآن و احاديث(؛ نسبت تربيت عقلاني با تربيت اسلامي 
)بررسي تاريخي«؛ معناي كلي تربيت و معناي آموزش؛ ايجاد، حفظ و توسعة بصيرت؛ 
چونان هدف اساسي تربيت عقلاني؛ تربيت بصيرت گرا؛ تربيت عقلاني و مفهوم بصيرت 

و تعاريف موجود در نظريه بصيرت، اشاره نمود.

کودکان با شخصیت
قال النبی صل الله علیه و آله : اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم یغفرلکم

و  پرورش  راه  خود  منش  و  رفتار  در  وسلم(  آله  و  علیه  )صلی‌الله  اکرم  پیامبر 
کودکان  به  نسبت  آن حضرت  می‌داد.  نشان  مردم  به  را  کودک  تربیت صحیح 
بسیار مهربان و دلسوز بود و با آنان رفتاری محبت‌آمیز داشت و به یاران خود 
همیشه سفارش می‌کردند که با کودکان با مهربانی برخورد کرده و  از هرگونه 

تندی و خشونت  و بی‌مهری نسبت به کودکان خودداری کنند.
بیان  را  کودکان  به  نسبت  حضرت  آن  تربیتی  سیره  از  نمونه‌هایی  اینجا،  در 

می‌کنیم تا خود نیز عامل بر آن باشیم:
:1 داستان 

به حضور رسول خدا   یا دعا  نام‌گذاری  برای  را  و   متولد می‌شد  هرگاه  کودکی 
با  را  او  والدینش،  احترام  برای  حضرت  می‌آوردند،   ) وسلم  وآله  علیه  )صلی‌الله 
آغوش بازمی‌گرفت  و  در دامن خویش می‌گذاشت ، حتی گاهی اتفاق می‌افتاد که 
کودک در دامان پیامبر، ادرار می‌کرد. در این حال اطرافیان وقتی آن را مشاهده 
ادرار  از  را  او  تا  می‌شدند  ناراحت   و  می‌زدند  فریاد  کودک  روی  به   ، می‌کردند 
کردن باز دارند. پیامبر خدا )صلی‌الله و آله وسلم (، آنان را از این کار بازمی‌داشت 
نکنید. سپس  جلوگیری  کودک  ادرار  از  عصبانیت   با  و  ناراحتی  با  می‌فرمود:  و 
کودک را آزاد می‌گذاشت تا ادرار کند. وقتی مراسم دعا یا نام‌گذاری تمام می‌شد 
، والدین  کودک با خوشحالی فرزند خویش را می‌گرفتند و کمترین آزردگی و 
ناراحتی در چهره‌ی رسول خدا  )صلی‌الله و آله وسلم( دیده نمی‌شد. وقتی آن‌ها 

می‌رفتند پیامبر لباس خویش را می‌شست و تطهیر می‌کرد.
یکی از راه‌های ابراز محبت والدین به فرزند، تهیه کردن وسایل بازی و سرگرمیِ 
مناسب سن آن‌هاست. از دیدگاه روان شناسان کودک هرگاه کودک از والدین 
او پاسخ مثبت  این درخواست  به  باید  بازی کنند، پدر و مادر  او  با  بخواهد که 
دهند، ولی شیوه اداره بازی را بر عهده کودک بگذارند و خواسته‌های خود را بر 
او تحمیل نکنند، زیرا بازی، افزون بر اینکه نشاط و شادابی را به کودک هدیه 
با  اسلام  گرامی  پیامبر  می‌انجامد.  نیز  او  نهفته  استعدادهای  رشد  به  می‌کند، 
بر  نظارت  به  و  فرزندانشان، شرکت  بازی  در  این موضوع، خود  بر  بسیار  تأکید 
بازی آن‌ها، آنان را بر این امر تشویق می‌کردند. نمونه این سیره را در داستان 

زیر می‌توان مشاهده کرد.

پای درس استاد
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عبادت سلیقه ای
اگر در عبادت ها سلیقه را دخالت بدهیم به تدریج چیزی از آب در می آید که مصداق 

این شعر می شود:
بس که ببستند بر او برگ و ساز

گر تو ببینی نشناسیش باز 
نمازی که به شکل سوت کشیدن می خواندند ؛ یک مرتبه این طور نشد ؛ بلکه اول یک 
گوشه آن را تغییر دادند بعد گوشه دیگر و همین طور در طول نسل های متوالی به این 
شکل درآمد ؛ زیرا هر نسلی از نسل قبل خبر ندارد و فکر می کند آنچه به دستش رسیده 

از اول به همین صورت بوده است.
بعد از چندین نسل به چیزی شبیه می شود که با اصل آن شباهتی ندارد.

راجع به اینکه نماز و قرآن را مثلا به فارسی بخوانند ؛ ذکر تجربه ای که خارجی ها در 
مورد ترجمه پی در پی یک جمله به زبان های مختلف کرده اند بی فایده نیست.

اگر سخنی مثلا به زبان فارسی باشد و کسی آن را به زبان عربی ترجمه کند ؛ بعد ترکی 
؛ انگلیسی ؛ فرانسه ؛ آلمانی ؛ روسی و...تجربه کرده اند ؛ دیده اند از جمله اول یک ذره 

در جمله چهلم باقی نیست.
کتاب آشنایی با قرآن)3( ص44و45

اشاره حضرت استاد به آیه 35سوره انفال می باشد.
وَما كانَ صَلاتهُُم عِندَ البَيتِ إلِّ مُكاءً وَتصَدِيةًَۚ  فَذوقُوا العَذابَ بمِا كُنتُم تكَفُرونَ

)آنها که مدّعی هستند ما هم نماز داریم،( نمازشان نزد خانه )خدا( ، چیزی جز »سوت 
کشیدن« »کف زدن« نبود ؛ پس بچشید عذاب )الهی( را بخاطر کفرتان!

)سوره أنفال، آیه ۳۵(

بزرگ‌ترین  پیچیده‌ترین،  می‌توان  را   ۸۸ فتنه 
و  اسلامی  انقلاب  علیه  توطئه  خطرناک‌ترین  و 
تاکنون  پیدایش  بدو  از  دینی  سالاری  مردم  نظام 
و  مردم  کردن  گمراه  هدفش  که  فتنه‌ای  دانست؛ 
قرار دادن آنان در برابر نظام اسلامی بود اما مردم 
با خلق حماسه ۹ دی در سال ۸۸ آتش این فتنه 

را خاموش کردند.
وقوع حرکت  نحوه  و  ابعاد مختلف  در  تاملی  اندک 
می‌دهد  نشان   ۸۸ سال  دی   ۹ در  مردمی  ماندگار 
این  بستر  در  ارزشمندی  و  مهم  بسیار  اوصاف  که 
می‌کند،  خودنمایی  و  شده  واقع  نظیر  کم  رویداد 
اوصافی که بنا بر روایات شریف بصورت اتم و کامل 
در زمان حکومت آخرین حجت حق بر روی زمین 
محقق شده و برای همیشه در جامعه جریان خواهد 

داشت.
گروه‌های  رویارویی  ماه  هشت  صحنه   ۸۸ فتنه 
بود  اسلامی  انقلاب  به  وفادار  عناصر  با  نظام  معاند 
که با هتک حرمت به عاشورای اباعبدالله )ع( به اوج 
رسید، اما ملت با خلق حماسه ماندگار ۹ دی میخ 
محکمی بر تابوت فتنه‌گران و معاندان نظام کوبید.

و  قدس  روز  در  توهین  پروژه  و  انگیزی  فتنه  اوج 
۱۳ آبان سال ۸۸ با خط کشیدن بر شعار »مرگ بر 
به سردادن  اقدام  و  آمریکا«  بر  و »مرگ  اسرائیل« 
جایی  تا  گستاخی  این  و  آغاز  انحرافی  شعارهای 
پیش رفت که به هتک حرمت بزرگ‌ترین مقدسات 

مردم ایران ختم شد.
فتنه گران با هتاکی به امام راحل در ۱۶ آذر قلب 
ملت ایران را به درد آوردند اما وقتی کار به جسارت 
مقدس  روز  به  هتاکی  و  )ع(  عبدالله  ابا  خیمه  به 

عاشورا کشید، دیگر صبر ملت لبریز شد.

عاشورا، نقطه اوج فتنه گری
با آغاز ماه محرم، در حالی که التهاب ناشی از اهانت 
به تصویر امام در مراسم ۱۶ آذر هواداران موسوی، 
سایت‌های  و  ماهواره‌ها  بود،  نکرده  فروکش  هنوز 
هدف  را  عاشورا  و  تاسوعا  موسوی  حامی  اینترنتی 
رغم  علی  اما  کردند  معرفی  سبز  جریان  جدید 
از  کمتر  جمعیتی  باره  این  در  گسترده  تبلیغات 
۵۰۰ نفر در خیابان انقلاب جمع شده و شعارهای 

انحرافی سردادند.
نیروی  سنگین  برخورد  و...  شعار‌ها  و  تصاویر 
تا  شد  سبب  تاسوعا  روز  در  افراد  این  با  انتظامی 
روز  کنند،  پیش‌بینی  مسئول  نهادهای  برخی 
عاشورا مشکل حاد امنیتی وجود نخواهد داشت. از 
سوی دیگر برگزاری مراسم روز عاشورا در تکیه‌ها، 
اولیه  ساعات  از  تا  شد  سبب  مساجد  و  حسینیه‌ها 
طرفداران  جماعت   ،۱۳۸۸ ماه  دی   ۴ روز  صبح 
به  دست  تهران،  مرکزی  خیابان‌های  در  موسوی 

اغتشاش و حرمت شکنی بزنند.
این افراد که به صورت سازماندهی شده بدون حمل 
دسته‌جات  و  عزاداران  مخصوص  ادوات  هرگونه 
به  می‌کردند،  حمل  را  سبز  نمادهای  عزاداری، 
اسکندری  خیابان‌های  از  شده  سازماندهی  صورت 
فردوسی  میدان  توحید،  خیابان  تقاطع  سوی  به 
)ع(،  حسین  امام  میدان  انقلاب،  میدان  سمت  به 
پل چوبی، خیابان حافظ به سمت چهارراه کالج و 
چهارراه ولی‌عصر حرکت کردند و با اخلال در عبور 

سمت  به  تردد  در  که  مردمی  و  عزاداران  مرور  و 
مجالس عزاداری بودند، شعارهای انحرافی سردادند.

دیکتاتور«  بر  »مرگ  شعارهای  موسوی  طرفداران 
بر اصل ولایت  و »یا حسین میرحسین« و »مرگ 
فقیه« را در حالی که دست‌های خود را بالای سر 
گرفته و سوت و کف می‌زدند، تکرار می‌کردند. این 
افراد که به چوب، چماق و سنگ مسلح بودند، پس 
از هر درگیری با نیروهای انتظامی و متفرق شدن، 
به خیابان‌های فرعی هجوم می‌آوردند و به تخریب 
اموال عمومی بویژه شکستن شیشه‌ها می‌پرداختند.

آشوب در خیابان های تهران
اسکندری-  تقاطع  در  و  تهران  شهر  در  آشوبگران 
اتوبوس‌های  ویژه  با کندن میله‌های خطوط  آزادی 
تلاش  خیابان  وسط  در  آن‌ها  دادن  قرار  و  تندرو 
هر  افراد  این  کنند.  مختل  را  مردم  تردد  کردند 
با  ارتباطی  می‌کردند  گمان  که  را  خودرویی 
نیروهای انتظامی و یا مردم مسلمان و عزادار دارد، 

با سنگ مورد حمله قرار می‌دادند.
 ۲ حافظ  کریمخان-  تقاطع  در  اغتشاشگران 
همچنین  افراد  این  زدند.  آتش  را  پلیس  خودروی 
انقلاب و خیابان  مانند خیابان  در مسیرهای اصلی 
کریمخان اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله و قرار 
که  طوری  به  کردند،  خیابان  وسط  در  آن‌ها  دادن 
دود ناشی از این اقدام برخی خیابان‌ها را فراگرفت.

آتش زدن  با  اغتشاشگران  نیز  ولی عصر  میدان  در 
به  پلیس  و یک خودروی  انتظامی  نیروی  کیوسک 
ولی‌عصر  میدان  پایکوبی مشغول شدند. در حاشیه 
یا  و  )س(  زهرا  یا  مقدس  پرچم‌های  تهران  )عج( 
حسین )ع( توسط حامیان موسوی پاره و به آتش 

کشیده شد.
با انتشار خبر هتک حرمت روز عاشورا در هیأت‌های 
خیابانهای  به  حسینی  عزاداران  مساجد،  و  مذهبی 
از  را  تهران گسیل شدند و حرمت شکنان  مرکزی 

خیابان‌ها فراری دادند.
باقی  یاران  که  درحالی  غریبان  شام  شب  واقع  در 
مانده در ویرانه‌های دشت کربلا اشک درچشمانشان 
حلقه زده بود و می‌گریستند، یاران امام راحل )ره( 
نیز از هتک حرمت به ائمه و دسته عزاداری سالار 
شهیدان، خون می‌گریستند و این بی‌احترامی مزید 

علتی بر اندوه جانگداز آنان شد.
توهین  )ره(  راحل  امام  عکس  به  نیز  آن  از  پیش 
خروش  به  جسارت  کشورازاین  سراسر  و  بود  شده 
آمده بود، اما حریم نگه‌نداشتن عاشورا آتشی بود بر 
باروتی که طی ۸ ماه دروجود مردم علاقه‌مند نظام 

و انقلاب متراکم شده بود.
همدانی ها، اول در بصیرت

حضور پرشور مردم دارالمومنین همدان در حماسه 
که  بود  بصیرتی  و  هوشیاری  از  برگرفته  دی،   9
انقلاب  معظم  رهبری  و  خداوند  به  اتکا  با  همگان 
به آن دست یافته و بر این اساس همواره در صحنه 

بوده و هستند.
نقش‌آفرینی مردم همدان در یوم‌الله 9 دی بر کسی 
زودتر  روز  دو  دیار  این  مردم  اما  نیست،  پوشیده 
مشت‌های  با  و  کردند  راهپیمایی  استان‌ها  دیگر  از 
گره کرده و قبلی مملو از اندوه، اعتراض خود را به 

اقدامات فتنه‌گران نشان دادند.
خود  پیشگامی  دیگر  بار  حضور  این  با  همدانی‌ها 
را نشان دادند و ثابت کردند دست از حمایت ولی 
سال  هشت  دوران  در  که  مردمی  کشید،  نخواهند 
دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی نیز »بودن« 

خود را ثابت کرده بودند،
خشم و انزجار مردم همدان از عناصر و خواص فتنه، 
ایجاد  باعث  خودجوش  صورت  به  و  کرد  جوشش 
دیگر  آن  از  بعد  که  تجمعی  شد،  اعتراضی  تجمعی 
کردند  این حضور وصل  به  را  شهرهای کشور خود 
و دو روز بعد شد حماسه‌ای بزرگ و مانا به نام »9 

دی«....
همدان  انقلابی  مردم  خودجوش  تجمع  این  در 
عزاست  روز  امروز  عزاست  »عزا  چون  شعارهایی 
امروز خامنه‌ای رهبر صاحب عزاست امروز«، »مرگ 
بر فتنه‌گر«، »مرگ بر منافق« و... سر داده و ضمن 
برخورد  خواستار  دردناک،  واقعه  این  محکومیت 

جدی با عناصر فتنه شدند.
حقیقت  این  خود  انقلابی  تجمع  با  همدان  مردم 
عامل  فقیه  ولایت  از  پشتیبانی  که  زدند  فریاد  را 
توفیق کشور در هر برهه‌ای از زمان است و تبعیت 
مصون  آسیب  هرگونه  ورود  از  را  کشور  رهبری  از 

می‌دارد.

وقایع  که  بودند  کرده  درک  خوبی  به  بصیر  مردم 
اما  بود  را نشانه گرفته  ناگوار سال 88 کلیت نظام 
نیز مردم، توطئه فتنه‌گران و عناصر فریب  بار  این 
خورده را به خودشان بازگرداندند تا محاسبات آنها 
به نتیجه‌ای که در پی آن بودند، نرسند و شکست 

دیگری را تجربه کنند.
مردم شهر همدان به عنوان یکی از اولین شهرهای 
هر  که  ای  عزاداری  دسته جات  با  همزمان  کشور، 
این هتک  به  کنند  پا می  بر  عاشورا  در سوم  ساله 
دادند. دسته جات عزادار محرم  واکنش  حرمت ها 
حرمت  هتک  از  خورده  زخم  الحسین،  اباعبدالله 
منافقین و فتنه گران به ارباب شان، در میدان امام 
واکنش  اتفاق  این  به  و  شدند  حاضر  )ره(  خمینی 

نشان دادند. 
ادامه  تا سه روز  این حضور مثال زدنی همدانی‌ها، 
پیدا کرد و مردم دیگر شهر ها نیز مانند همدانی ها، 

وارد عرصه خاموش کردن فتنه گران شدند.
میدان  به  ها  همدانی  از  تاسی  به  دیگر  شهرهای 

آمدند
فارس،  اصفهان،  رضوی،  خراسان  استان‌های  مردم 
خوزستان،  شمالی،  خراسان  شرقی،  آذربایجان 
سیستان  بختیاری،  و  چهارمحال  ایلام،  کرمانشاه، 
گیلان،  گلستان،  سمنان،  مرکزی،  بلوچستان،  و 
از  خود  حماسی  حضور  با  مازندران  و  لرستان 
انزجار  ابراز  اسلامی  باورهای  به  اهانت‌کنندگان 
مرگ  شعارهای  سردادن  با  راهپیمایان  کردند. 
انگلیس، حسین  برمنافق، مرگ بر امریکا، مرگ بر 
و  افتخار ماست، خشم  حسین شعارماست شهادت 
انزجار خود را از هتاکان به حریم اباعبدالله الحسین‌ 
فقیه  ولایت  اصل  از  و  اعلام  عاشورا  روز  در  )ع( 

حمایت کردند.
نتیجه این انفجار خیره کننده، حماسه ۹ دی بود؛ 
حماسه‌ای که فقط ۳ روز پس از جسارت به عاشورا 
فرا گرفت و یک  را  ایران  اباعبدالله سراسر  و عزای 
از  فارغ  اسلامی  ایران  مردم  که  داد  نشان  باردیگر 
کاستی‌ها،  و  مشکلات  و  سیاسی  بندی‌های  دسته 
با  فقیه  ولایت  و  انقلاب  اسلام،  به  درپایبندی  اما 

هیچ کسی تعارف ندارند.
حرکتی  در  کشورمان  انقلابی  و  بصیرت  با  مردم 
بر  مبنی  اعلامیه‌هایی  پخش  با  خودجوش 
راهپیمایی در روز ۹دی جهت اعلام برائت از فتنه 
و  انقلاب  آرمان‌های  و  رهبری  از  حمایت  و  گران 
یادماندنی  به  و  شکوه  با  تظاهراتی  به  دست  اسلام 
به  نفر  میلیون‌ها  راهپیمایی  روز  صبح  از  زدند. 
و  داخلی  عوامل  و  فتنه  علیه  و  ریختند  خیابان‌ها 
ایران  ملت  عزیز  مقدسات  هتاکان  و  آنان  خارجی 

شعار و هشدار دادند.
محکومیت  برای  ایران  ملت  عظیم  تظاهرات 
روز  حالی  در  حسینی  عاشورای  در  حرمت‌شکنی 
۹ دی ۸۸ بود که ۱۷ استان این مراسم را یک روز 

زود‌تر برگزار کردند.
بی‌سابقه  حماسه  ماه  دی  نهم  چهارشنبه  روز  اما 
چشم  از  را  خواب  که  خورد  رقم  پرشکوهی  و 
گستاخان فتنه گر گرفت و همچون پتکی مرگبار، 
بر سر فتنه فرود آمد و آن را ضربه مغزی کرد. همه 
مردم به عشق ولایت فقیه و رهبری بدون در نظر 
با شکوه  گرفتن عقاید سیاسی و حزبی در حماسه 

۹ دی شرکت کرده بودند.
مردم مسلمان ایران در تظاهرات ۹ دی۸۸ با حضور 
چشمگیرخود، بصیرت و هوشیاری ملت مسلمان را 
به رخ جهانیان نشان دادند به طوری که این حضور 
پرشور برای همیشه به عنوان حماسه‌ای ماندگار در 

تاریخ ایران به ثبت رسید.
مردم انقلابی کشورمان با شعارهایی نظیر »اینهمه 
ضد  بر  »مرگ  رهبرآمده«،  عشق  به  لشکرآمده، 
است،  دیگر  خمینی  »خامنه‌ای  فقیه«،  ولایت 
ولایتش ولایت حیدر است«، »سبز فقط سبز علی، 
حکم  خامنه‌ای  اگر  »وای  موسوی«،  سبز  به  لعنت 
جهادم دهد، ارتش عالم نتواند که جوابم دهد«، این 

حماسه پرشور را تاریخی کردند.
افتاد  جریان  به  ماه88   دی  نهم  در  که  احساسی 
ستیزی،  عاشورا  شد.  آمیخته  در  عاشورایی  روح  با 
مردم  عاشورا  روز  در  حرمت‌شکنی‌ها  و  دری  پرده 
منحرف  جریان  یک  با  که  رساند  نتیجه  این  به  را 
وقتی  لذا  هستند  روبرو  زیاد  ابن  لشکر  جنس  از 
مسئله امام حسین)ع( و عاشورا به میان آمد تحرک 
بوجود  حماسه  شاکله  در  عظیم  حرکت  و  عمومی 
ضربه  عاشورا  با  فتنه  حرکت  شدن  آمیخته  و  آمد 

زدن به فتنه را نهایی کرد.

گزيده خبر 

امروز برگزار می شود
تجمع بزرگ جوانان انقلابی همدان 

به مناسبت حماسه 9 دي
علی بقایی در گفت‌وگو با خبرنگار جوان 
در همدان، ضمن گرامیداشت یوم‌الله 9 
دی ماه و ضرورت پاسداشت این روز 
اظهار کرد: در روز 9 دی هر شهرستان 
یک برنامه گرامیداشت مرکزی در یک 
مکان عمومی با حضور سخنران استانی 

و کشوری خواهد داشت.
وی از برگزاری 450 نشست بصیرتی 
روشنگری در این روز خبر داد و تصریح 
رده‌های  توسط  نشست‌ها  این  کرد: 
بسیج تدارک دیده شده است که در 
دانشگاه‌ها  و  مدارس  مساجد،  سطح 

برگزار ‌می‌شود.
معاون فرهنگی سپاه انصارالحسین‌)ع( همدان با بیان اینکه سیر نمایشگاهی 
»فتنه و بصیرت« با استفاده از 27 پوستر در تعدادی از مساجد به نمایش 
درخواهد آمد، به فضاسازی در سطح شهرها توسط رده‌های بسیج اشاره کرد و 
گفت: برای آگاهی و اطلاع همه آحاد مردم از اهمیت حماسه 9 دی فضاسازی 

شهر بسیار مهم و تأثیرگذار است.
وی به تجمع بزرگ جوانان انقلابی در سالن انصار سپاه یادآور شد: بزرگداشت 
حماسه باشکوه 9 دی پنجشنبه)امروز( بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی 

حجت‌الاسلام محمود نبویان برگزار می‌شود.

فاضليان: 
برگزاري 185 نشست روشنگري 

در همدان همزمان با حماسه 9 دی

فاضلیان  سیدحسن  حجت‌الاسلام 
در  جوان  خبرنگار  با  گفت‌وگو  در 
برنامه‌های  خصوص  در  همدان، 
و  »بصیرت  روز  عنوان  به  دی   9
اظهار  همدان  در  ولایت«  با  میثاق 
ماه  دی   9 بزرگداشت  برنامه  کرد: 
در تمام شهرستان‌ها برگزار می‌شود 
که شاخص‌ترین آن در همدان و در 
آستان مقدس امامزاده عبدالله)ع( با 
سخنرانی سردار آبنوش برگزار خواهد 

شد.
این  بزرگداشت  اینکه  بیان  با  وی 
حماسه از چهارم دی ماه آغاز شده و تا 9 دی ادامه دارد، یادآور شد: جهاد 
دانشگاهی به مناسبت حماسه 9 دی برنامه‌ای در روز ششم دی ماه با عنوان 

»عصر شعر« برگزار می‌کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه دو مراسم 
در شب نهم و دهم دی ماه در نظر گرفته شده است، افزود: یک برنامه در مسجد 
فاطمیه شهرک شهید بهشتی و مراسم دیگر دهم دی‌ماه در مسجد ابوذر در 

میدان شاهد برگزار خواهد شد.
برای  نیز  روشنگری  و نشست  بصیرت‌افزایی  اینکه 185 جلسه  بیان  با  وی 
بزرگداشت حماسه نهم دی در نظر گرفته شده که با هماهنگی سپاه در مساجد 
و پایگاه‌های بسیج برگزار می‌شود، گفت: در هر شهرستانی برنامه شاخص با آن 

در نظر گرفته شده است.
فاضلیان حماسه 9 دی را محصول بصیرت و ولایتمداری مردم دانست و با اشاره 
به اینکه هر سال باید نسبت به پاسداشت این حماسه عظیم کوشید، گفت: 
با توجه به ترفندهای مختلف دشمنان داخلی و خارجی نظام، تبیین چرایی 

رخداد این حماسه را باید به طور قوی در برنامه گنجاند.

محرمي: 
طرح موضوع رفع حصر سران فتنه

 تبليغات انتخاباتي براي گروهي خاص!
عباس محرمی در گفت‌وگو با خبرنگار جوان 
همدان با بیان اینکه حماسه بزرگ 9 دی از 
چند سال گذشته در تقویم رسمی کشور به 
عنوان روز »بصیرت و میثاق امت با ولایت« ثبت‌ 
شده، اما به آن‌ چنان‌ که باید به آن پرداخته 
نشده است، اظهار کرد: باید بیشتر به رویداد 
9 دی بپردازیم و این روز مهم را برای مردم 

تبیین کنیم.
وی با بیان اینکه مسؤولان باید برای معرفی 
حماسه 9 دی تلاش بیشتری داشته باشند، ادامه داد: روز 9 دی سال 88 رویداد و 
اتفاق بزرگی بود که از آن تاریخ به بعد، ریزش‌های انقلاب و افرادی که خط آن‌ها 

از انقلاب جدا شده بود، مشخص شدند.
وی بیان کرد: از 9 دی 88 به بعد داعیه‌داران انقلاب و جداشدگان از خط انقلاب 
کنار رفته و حذف شدند چراکه انقلاب در مسیر خود حرکت کرده و به خاطر یک 

عده منحرف نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این دسته از افراد می‌خواهند چنین القا کنند که حضور مردم 
در روز 9 دی یک موضوع عادی و اتفاقی معمولی بوده است، گفت: این در حالی 
است که اصلاً چنین نبود زیرا فتنه 88 با اتحاد استکبار جهانی و معاندان داخلی 
برای براندازی نظام شروع شد اما 9 دی آن همه برنامه‌ریزی پیچیده و دقیق را 

نقش بر آب کرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم مسؤولان و رسانه‌ها به مسئله گفتمان سازی 9 دی 
بیشتر بپردازند، از نقش حائز اهمیت رسانه‌ها در این میان سخن گفت و افزود: اگر 
رسانه‌ها بتواند به ابعاد یک رویداد بپردازند و آن رویداد را برای مردم کالبدشکافی 

کنند، تبدیل به گفتمان می‌شود، در غیر این صورت اتفاقی نمی‌افتد.
محرمی با بیان اینکه صاحبان رسانه نباید اجازه دهند حماسه 9 دی فراموش شود، 
در ادامه در خصوص مسائلی مطرح‌شده برای رفع حصر سران فتنه، افزود: مسائلی 
که برخی افراد درباره رفع حصر سران فتنه مطرح کرده‌اند، بیشتر جنبه تبلیغاتی 
دارند چراکه این افراد دنبال آزادی سران فتنه نیستند بلکه رفع حصر بهانه برای 

تبلیغات خود آن‌ها و گروه آن‌ها شده است.
وی با بیان اینکه قانون درباره سران فتنه مشخص و معین است، ادامه داد: اگر 
قرار بر محاکمه سران فتنه باشد، طبق قانون حکمی کمتر از اعدام نخواهند داشت 
اما به خاطر لطف و عطوفت نظام جمهوری اسلامی اکنون سران فتنه در حصر 

هستند.
رئیس بسیج رسانه استان همدان تأکید کرد: برخی افراد موضوع حصر سران 
فتنه را تریبون کرده و سعی می‌کنند از آن بهره‌برداری انتخاباتی و سیاسی کنند.

گزارشی از وقایع عاشورای 88 و نقش مردم همدان در حماسه 9دی؛

حضور در بزنگاه تاریخ

با آغاز ماه محرم، در حالی 
که التهاب ناشی از اهانت 
به تصویر امام در مراسم 
۱۶ آذر هواداران موسوی، 
هنوز فروکش نکرده بود، 
ماهواره‌ها و سایت‌های 
اینترنتی حامی موسوی 
تاسوعا و عاشورا را هدف 
جدید جریان سبز معرفی 
کردند

نقش‌آفرینی مردم 
همدان در یوم‌الله 9 دی 

بر کسی پوشیده نیست، 
اما مردم این دیار دو روز 

زودتر از دیگر استان‌ها 
راهپیمایی کردند و با 
مشت‌های گره کرده 

و قبلی مملو از اندوه، 
اعتراض خود را به 

اقدامات فتنه‌گران نشان 
دادند



حدي  به  همدان  در  فست‌فود  عرضه  مراكز  ايجاد  رشد  وضعيت 
از  انبوهي  با  شهر،  اصلي  خيابان  دو  در  تردد  با  تنها  كه  رسيده 
باطن  در  اما  زيبا  ظاهر  با  واحدهايي  مي‌شويم.  مواجه  واحدها  اين 

دردسرآفرين! و  مشكل‌ساز 
زیان‌  و  ضرر  مورد  در  مختلفی  مستندهای  و  گزارش  اخبار،‌  بارها  و  بارها 
فست‌فودها،‌ طرز تهیه آنها،‌ تاریخچه ورودش به کشور و جایگزین غذاهای 
نیز  مردم  اکثریت  و  و خوانده‌ایم  دیده‌  بوم، شنیده،  و  مرز  این  مقوی  لذیذ 
دارند  آشنایی  غذاها  این  مضرات  به  اجتماعی،  طبقه  و  سواد  سطح  هر  با 

در شهر هستیم. فست‌فودی‌ها  قارچ‌گونه  رشد  شاهد  روز  هر  متأسفانه  اما 
شریعتی  میدان  تا  عشقی  میرزاده  خیابان  از  پیاده  روز  یک  است  کافی 
و  ورق  یک  و  کنید  طی  پیاده  را  مهدیه  خیابان  تا  شریعتی  میدان  از  و 
دو  هر  فست‌فودی‌های  تمام  اسامی  و  باشید  داشته  همراه  نیز  خودکار 
فراتر رفته  پا هم  و  انگشتان دست  از  آنها  تعداد  یادداشت کنید.  را  خیابان 
این دو خیابان جزو پرترددترین  برای شمارش آن کم می‌آوریم؛  انگشت  و 
نیز  و  مختلف  مقاطع  در  مدرسه  چندین  دارای  و  همدان  شهر  خیابان‌های 
نیز همین  این‌گونه غذاها  پا قرص  و  پر  بیشترین مشتریان  و  است  دانشگاه 

هستند. جوانان  و  کودکان 
این  از  محیط  بهداشت  واحد  که  معمول  پیگیری‌های  و  نظارت‌ها  کنار  در 
رستوران‌ها و مغازه‌های فست‌فودی کوچک و بزرگ در مورد  تمیزی در و 
متصدیان،‌  و  آشپز  فرد  نظافت  و  تمیزی  بهداشتی،‌  سرویس  ظروف،  دیوار، 
به  ندادن مجوز  برای  برنامه‌ای  آیا  اما  ...انجام می‌دهد  و  روغن‌های سوخته 
شاهد  که  است  معاونانش  و  دانشگاه  رئیس  کار  دستور  در  رستوران‌ها  این 
کمتر  البته  نباشیم،  چشم‌نواز  و  مختلف  دکورهای  و  طرح‌ها  با  آنها  رشد 
کند خصوصا  مقاومت  رستوران‌ها  برق  و  زرق  این  مقابل  در  می‌تواند  کسی 

اگر همراه فرزند کم سن و سال و یا جوانت باشی!
از  و  هستند  شهر  حاذق  پزشکان  جزو  خود  دانشگاه  رئیس  و  معاونان   
نازایی،‌  دیابت،‌  چاقی،‌  بروز  قلبی،‌  کبدی،‌  گوارشی،‌  آسیب‌های  و  مضرات 
چقدر  اما  دارند  اطلاع  غذاها  گونه  این  مصرف  از  ناشی   ... و  خون  فشار 
که  دارد  اهمیت  بهداشت  و  سلامتی  برنامه‌ریزان  این  برای  مردم  سلامتی 

می‌گذاریم. عهده خواننده  بر  را  قضاوت 
جدید  و  نو  طرحی  مبتکر  خود  شهر  این  در  سلامتی  متولیان  نباید  چرا 
تحقیق  و  پژوهش  یک  است  کافی  باشند؟  شهر  مردم  سلامتی  حفظ  برای 
دیزی  از  همدان  معروف  و  مفید  بومی  و  سنتی  غذاهای  مورد  در  ساده 
احداث  برای  مجوز  دادن  جای  به  و  بگیرد  صورت  آش‌ها  انواع  تا  گرفته 
شود  دایر  ایرانی  سنتی  آشکده‌های  و  بگویند  محکم  نه  فست‌فودی‌ها،  این 
را  خود  گسترده  تبلیغاتی  و  فرهنگی  کار  نیز  کار  این  کنار  در  البته  و 
این مواد و روی آوردن  از مصرف  ناشی  از ضررهای  آگاه‌سازی مردم  برای 
مراکر  مدارس،‌  در  پرسنلش  توسط  سرزمینمان  سنتی  مفید  غذاهای  به 

انجام دهد. درمانی،‌ رسانه‌ها و صدا و سیما 
مصرف  از  ناشی  مختلف  بیماری‌های  انواع  به  مردمانش  که  شهری  البته 
تعدادی  جیب  شوند  مبتلا  شد،  ذکر  بالا  در  که  غذایی  مواد  این  بی‌رویه 
بیمارستان‌ها تکمیل‌ و در مطب پزشکان جای سوزن‌  پر، تخت‌های  پزشک 
حال  و  است  متصل  هم  به  زنجیره  یک  مانند  موضوع  این  نیست،  انداختن 
آنکه همین پزشکان افراد مبتلا را از خوردن این گونه غذاها منع می‌کنند.

اما تنها تعداد افراد محدودی از مردم به این نصایح توجه می‌کنند و حتی 
که  سلامت  متولی  پزشک  مدیران  که  می‌آید  پیش  مردم  برای  سوال  این 
و  تأیید  را  رستوران‌ها  احداث همین  مجوز  می‌کنند پس چرا  نصایح خوبی 
دم  یا  کنند  باور  را  عباس  مردم قسم حضرت  بالاخره  افتتاح می‌زنند؟  مهر 

رفتار چیست؟ و  تناقص‌ها در گفتار  این  را؟ علت  خروس 
آیا خوب نیست به جای اخذ اعتبار برای اضافه کردن تخت‌های بیمارستانی 
ابتلا  از  پیشگیری  برای  سودمند  و  مختلف  حل‌های  راه‌  ارائه  فکر  به  کمی 
مردم به انواع بیماری‌ها شویم که تعطیلی یا توقف مجوز و یا تغییر کاربری 
مهم  انقلاب  یک  و  بزرگ  پیشگیری  راه  یک  می‌تواند  خود  رستوران‌ها  این 
دیگر  شهرهای  برای  الگو  یک  به  تبدیل  حتی  می‌تواند  که  شود  شهر  در 

باشد. ایران 
پس چطور می‌توانیم هر ساله در روز بوعلی سینا و همدان اسم بوعلی‌سینا 
احترام  ادای  بزرگ‌مرد  این  به  و  بکشیم  یدک  هزاره‌ها  حکیم  عنوان  به  را 
کنیم در حالی که ذره‌ای به دستورات غذایی، نسخ، کتب‌های او،‌ روش‌های 
نداریم،  اعتقادی  او  گیاهی  داروهای  درمانی‌اش،‌  راه‌های  و  پیشگیرانه 
به هزار سال پیش  بوعلی سینا متعلق  متولیان بهداشت معتقدند که حکیم 
او  مطالب  تشنه  غرب  و  اروپایی  کشورهای  که  است  حالی  در  این  و  است 

نمی‌شود. توجه چندانی  او  توصیه‌های  به  این کشور  در  و  هستند 
سلامتی  به  کمک  و  رویه  تغییر  جدی  تصمیم  اگر  تفاسیر  این  با  حال 
این  در  مردم  تغذیه  برای  فکری  و  نشود  برداشته  ریشه‌ای  به صورت  مردم 
شاهد  نزدیک  سال‌های  در  حتم  طور  به  نشود  فرنگی‌مأب  رستوران‌های 
سنین  در  حتی  و...  گوارشی  سرطانی،‌  مختلف  بیماران  از  عظیمی  سیل 
پایین خواهیم بود )البته اکنون تعداد این افراد نیز کم نیست( که بار مالی 
مردمانی  داشت؛  خواهد  کشور  و  دولت  آن  تبع  به  و  مردم  برای  را  زیادی 
از  از این بیمارستان به آن بیمارستان،  را خواهیم دید که سلامتی خود را 
مطالبه  پزشک  مطب  آن  به  مطب  این  از  و  داروخانه  آن  به  داروخانه  این 
می‌کنند در حالی که شاهد هیچ حرکت و اتفاقی از سوی مدیران امر برای 

نمی‌بینند. غذایی  وضعیت  و  روند  تغییر 
سنتی  طب  و  کلاسیک  طب  بین  محکم  پیوندی  شاهد  روزی  امیدواریم 
ایران به جای مقابله با هم و جایگزینی غذاهای سنتی و مفید سرزمینمان 
به جای غذاهای فرنگی غیر مفید در خانه‌ها و رستوران‌ها شویم و مردم به 
تغییر سبک  در  را  که سلامتی‌شان  برسند  و هوشیاری  آگاهی  از  آن سطح 

کنند. جست‌وجو  زندگی 

بعد از انتشار خبر تیراندازی یک محیط‌بان به سوی یک شکارچی غیرمجاز در 
منطقه حفاظت شده »نشِِر« همدان و مصدومیت منجر به فوت این فرد ، اما و 

اگرهایی در مورد شکارچی بودن یا نبودن این فرد مطرح شد.
اداره  عمومی  روابط  رسانه‌ها،  از  برخی  و  مجازی  فضای  در  خبر  این  انتشار  با 
کل حفاظت محیط‌ زیست استان همدان در کانال تلگرامی خود، اطلاعیه‌ای در 
خصوص وضعیت و احوال این شکارچی منتشر کرد که در آن آمده بود »حال 
شکارچی متخلف که هدف شلیک گلوله محیطبان در منطقه حفاظت‌شده نشر 
همدان قرار گرفته، رو به وخامت گذاشت؛ درگیری هفته گذشته شکارچی متخلف 
با سابقه با محیط‌بان در منطقه حفاظت شده نشر منجر به اصابت گلوله به بدن 
شکارچی شده است؛ محیط‌بان قصد شلیک تیر هوایی داشته که به صورت کاملًا 
سهوی به بدن شکارچی اصابت کرده است و شلیک گلوله از سوی محیط‌بان برای 
دفاع از خود بوده چرا که محیط‌بانان این اداره آموزش‌های لازم را گذرانده‌اند و 

تنها در شرایط حیاتی از اسلحه استفاده می‌کنند.«
از نوع سابقه‌دار  این فرد آن هم  به  از اطلاق عنوان شکارچی  در حالی صحبت 
می‌شود که برادر این فرد و شاهدان عینی این حادثه، به طور کامل این مسئله 

را رد کرده‌اند.
از این رو برای بررسی بیشتر موضوع، با برادر مضروب حادثه، رئیس بیمارستان 
بعثت همدان، شاهد عینی حادثه و معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان همدان گفت‌و‌گو کرده و خواستار توضیح مسئله شدیم.
در این گفت‌وگو »امین‌الله رضایی«، برادر »رضا« )مجروح این حادثه(  با بیان این 
که شغل خودش و برادرش کشاورزی است و این شغل آبا و اجدادی آنهاست، 
اظهار کرد: نمی‌دانم عنوان »شکارچی« از کجا آمده و به خانواده ما وصل شده 

است.
وی که ساکن روستایی در منطقه حفاظت‌شده نشر است، از اینکه برادرش نیز در 
همین روستا سکونت دارد، سخن به میان آورد و افزود: محیط زیست اعلام کرده 
که برادر بنده در منطقه حفاظت‌شده »نشر« تیر خورده است، بنده سؤال می‌کنم 
که آیا منطقه حفاظت‌شده نشر فقط همین روستاست و روستای دیگری ندارد؟ 

معلوم است که این طور نیست.
رضایی در بیان شرح ماجرا گفت: چند روز پیش ساعت 17:30 چهار نفر از اهالی 
روستا با رئیس پاسگاه محیط‌بانی و یک محیط‌بان همراه او رودررو می‌شوند که 
یکی از آنها برادر بنده بود، آنها از این چهار نفر خواستند تا از خودرو پیاده شده 
و صندوق‌ عقب ماشین را برای بازرسی بالا بزنند، این کار انجام شد، اما بعد از 
اینکه چیزی از صندوق پیدا نشد، رئیس پاسگاه با عصبانیت شروع به فحاشی کرد 

و همین امر شد شروع این ماجرای خونین!
با  ادامه رئیس پاسگاه محیط‌بانی »نشر« را فردی عصبی قلمداد کرد و  وی در 

تأکید بر اینکه رفتار این فرد بارها به اداره محیط‌زیست گزارش‌ شده اما اقدامی 
انجام نشده است، بیان کرد: ماجرا از این قرار است که بعد از فحاشی این آقا و 
بحث بین آنها و این چهار نفر، رئیس پاسگاه دستور شلیک به سوی این افراد را 

می‌دهد، دستوری که باید محیط‌بان آن را اجرا می‌کرد!
رضایی ادامه داد: البته اسلحه متعلق به رئیس پاسگاه بود نه محیط‌بان؛ این فرد 
هم فقط با دستور رئیس پاسگاه اقدام به شلیک کرد؛ موضوع جالب توجه اینکه 
با عصبانیت سر محیط‌بان فریاد زده  شاهدان عینی ماجرا گفتند رئیس پاسگاه 
که »بزن، بکش، به‌ حساب من!« که البته محیط‌بان هم اسلحه را به سمت آنها 

می‌گیرد.
فاصله  ماشین  از  خود  جان  ترس  از  دیگر،  نفر  سه  همراه  به  بردارم  گفت:  وی 
گرفتند، دوستان رضا فرار کردند اما او نتوانست فرار کند چون از کمر به پایین 
پلاتین دارد و توانایی دویدن ندارد، او در همین حین که قصد فرار داشته، پایش 

به زمین‌ گیر می‌کند و می‌افتد که در همین حال به او شلیک می‌شود.
برادر مضروب با اشاره به اینکه محل افتادن پوکه گلوله با خون 9 متر فاصله دارد، 
افزود: محیط زیست مدعی‌ است در جریان این اتفاق؛ درگیری، تعقیب و گریز رخ 
داده بوده در حالی‌ که اگر تعقیب و گریز بود، چرا کسی که فرار می‌کرده را نزدند 

و کسی که زمین‌ خورده را زده‌اند؟
وی با طرح این سؤال که آیا اصلًا جرمی رخ‌ داده که تعقیب و گریزی در میان 
باشد؟ گفت: حادثه در 150 متری روستا رخ‌داده، یعنی خارج از محدوده منطقه 
با این فرض که برادر من شکارچی بوده، خارج از محدوده  حفاظت شده؛ حال 

منطقه حفاظت شده محیط زیست حق بازرسی نداشت.
رضایی مجدداً گریزی به این قضیه زد که به برادرش اتهام شکارچی بودن دادند 
به محیط  به شدت رد کرد و خطاب  را  این مطلب  نوع سابقه‌دارش،  از  آن هم 
زیست گفت: اگر از او سابقه در مورد شکار دارید، ارائه کنید؛ اگر داشتید، آن وقت 

تمام تقصیرهای برادرم را به گردن می‌گیرم.
وی با بیان اینکه برادرم زندگی خود را وقف حیات وحش کرده است، یادآور شد: 
او یک زمین و یک چشمه داشت که چشمه را سال گذشته وقف استفاده حیوانات 
کرده و علاوه بر ملک و آب، 10 میلیون تومان نیز در این زمینه هزینه کرد؛ حال 

کسی که زندگی خود را وقف حیوانات کرده آیا می‌تواند خرابکار باشد؟
یک  به  شلیک  دستور  چرا  آخر  اینکه  بیان  با  پاسگاه  رئیس  به  خطاب  رضایی 
روستایی بی‌پناه را می‌دهی، افزود: با وجودی که محیط‌بان به سوی برادرم شلیک 
کرده، چون صادرکننده دستور کسی دیگر بوده، نمی‌خواهیم کار به قصاص ضارب 
کشیده شود؛ تنها می‌خواهیم برادرم زنده بماند تا محیط‌بان بیچاره خانه‌خراب 

نشود.
وی با بیان اینکه اکنون وضعیت جسمانی برادرم تعریفی ندارد و پزشکان از او 
ناامید شده‌اند، بیان کرد: موضوع دیگر این است که بعد از مجروحیت برادرم، این 
دو نفر او را با ماشین خودشان به همدان آورده‌اند درحالی‌ که بارها درخواست 
کرده که او را از قهاوند با اورژانس به بیمارستان ببرند؛ اما آنها به حرفش گوش 
نداده‌ و او را از جاده خاکی به بیمارستان منتقل کردند؛ طبق گفته پزشک 90 
درصد علت خون‌ریزی و بند نیامدن آن حمل اشتباه و بالا و پایین شدن زیاد 

بدنش بوده است.
رضایی در پاسخ به یکی دیگر از اظهارات اداره محیط زیست مبنی بر اینکه شلیک 
گلوله سهوی بوده است، افزود: این طور نیست؛ چرا که این اسلحه جنگی بوده 
و تا زمانی که گلنگدن آن کشیده نشود، تیر شلیک نمی‌شود، پس قصد شلیک 

وجود داشته است.
وی با بیان اینکه اظهارات محیط‌زیست ضد و نقیض است، ادامه داد: البته بنده 
قدردان زحمات مجموعه محیط زیست و محیط‌بانان هستم، می‌دانم که تخلف 

یک نفر را نمی‌توان به‌ حساب همه گذاشت.
به  از محیط‌زیست مدام  اینکه  نکته جالب و عجیب دیگر  اظهار داشت:  رضایی 

نزنید؛ شیشه  را  محیط‌بان‌ها  ماشین  کنید؛  کنترل  را  که خود  می‌زنند  زنگ  ما 
خودروهای محیط‌بانی را نشکنید، حالا سؤال من اینجاست، اصلًا چرا باید چنین 
با  محیط‌زیست  اداره  ندهیم،  انجام  می‌کنید  توصیه  ما  به  شما  که  کنیم  کاری 
این حرف‌ها خودش دارد راه بی‌راهه را نشان می‌دهد؛ شاید هم می‌خواهد ما را 
تحریک کند که این کارها را انجام دهیم، الله اعلم... اصلًا چرا باید اموال ملی را 

تخریب کنیم؟
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه تیر از دو متری به سوی برادرم اصابت کرده 
است، یادآور شد: تیر از سمت راست از لگن وارد شده و از سمت چپ شکم خارج‌ 
شده به‌ نحوی‌ که روده، طحال، مثانه، کلیه و... را به‌ طور کامل از بین برده است.

رضایی افزود: یک نکته دیگر هم هست که برایم جالب بود؛ روز دوم حضورم در 
بیمارستان قصد گرفتن امضا از برادرم را داشتم تا وکیلی برایش بگیرم، رئیس 
بخش حقوقی بیمارستان اجازه این کار را نداد، چند روز پیش که او را برای دیالیز 
را  مسئله  این  که  است  جوهری  او  راست  دست  سبابه  انگشت  که  دیدم  بردند 

گزارش کردم، حالا چه اتفاقی افتاده، نمی‌دانم!
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه محیط‌بان رابط مردم با اداره محیط‌زیست 
است و باید طوری رفتار کند که همه بگویند محیط‌ زیست فعال و زحمت‌کش 
است، تصریح کرد: محیط‌ زیست در منطقه نشر به‌ اندازه‌ای خرابکاری کرده که 

همه به‌ گونه‌ای دیگر از آن حرف می‌زنند.
رضایی با اشاره به اینکه چرا باید رئیس یک پاسگاه محیط‌بانی فحاش باشد و با 
چنین رفتاری شاهد وقوع این اتفاقات باشیم، گفت: ضارب در بیمارستان گفته 
من به دستور رئیس پاسگاه شلیک کردم، اما بعد گفتند که تیر در رفته است، 
نمی‌دانم این حرف‌های ضد و نقیض برای چیست، شاید وعده‌ و وعیدی به این 

جوان داده‌اند، شاید هم ...
وی دوباره به کار غیر قانونی محیط‌بان در شلیک به سوی برادرش اشاره کرد و 
گفت: اصلًا اگر فرض را بر این قرار دهیم که برادرم مجرم و قاچاقچی بوده؛ باید 
او را دستگیر می‌کردند و به دادگاه معرفی می‌شد تا دادگاه تصمیم بگیرد نه اینکه 

به سوی او شلیک کنند.
داده  زیست  محیط‌  سازمان  در  دادگستری  ضابطین  به  اسلحه  افزود:  رضایی 
می‌شود و ضابطین کسانی هستند که دارای سابقه دیرینه و آموزش‌های استفاده 
تازه‌وارد بوده و مجوز حمل  این محیط‌بان نیروی  باشند در حالی‌ که  از اسلحه 

اسلحه نداشت.
وی با بیان اینکه محیط‌زیست مدعی شده که از این چهار نفر اسلحه گرفته شده 
و به مقام قضایی تحویل شده است، بیان کرد: این موضوع صحت ندارد، برادر من 
که اسلحه نداشته، اصلًا گیریم که سلاحی از ماشین کشف‌ شده باشد، خب! مگر 

این موضوع مجوز تیراندازی می‌شود.
نیز  اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان همدان  معاون محیط زیست طبیعی 
توسط یک محیط‌بان گفت:  فرد  این  تأیید مجروحیت  با  نیز  ما  با  در گفت‌وگو 
محیط‌بانان در منطقه نشر در حین گشت و کنترل متوجه حضور سه نفر شده که 
مشکوک به شکار و صید بوده‌اند، این افراد سعی کردند متواری شوند که در حین 
تعقیب و گریز همکار ما سهواً تیراندازی کرده و متأسفانه یک نفر زخمی می‌شود.

مهدی صفی‌خانی با بیان اینکه در حال حاضر مجروح در بیمارستان است، ادامه 
داد: این شکارچیان مسلح بودند و یک قبضه سلاح نیز از آن‌ها کشف شد و به 

مراجع قضایی تحویل‌ داده شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این فرد سابقه شکار داشته، گفت: سابقه‌دار بودن 

او مشخص نیست و در حال بررسی است.
معاون محیط زیست طبیعی استان همدان در پاسخ به این سؤال که آیا محیط‌بان 
از سوی این افراد تهدید شده بود که او اقدام به شلیک کرده، افزود: اینها مسائلی 

است که صلاح می‌دانم در موردش صحبت نکنم.
در ادامه برای تکمیل گزارش به سراغ مرتضی حسینی، یکی از شاهدان عینی این 
اتفاق رفتیم که او در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: موقع عصر بود که چهار نفری از 
زمین کشاورزی برمی‌گشتیم، در نزدیکی روستا ماشین محیط بانی شاخ‌به‌شاخ با 
ماشین ما شد و آن را متوقف کرد، رئیس پاسگاه از ماشین پیاده شد و فحش‌های 
رکیکی به ما داد، بعد از ما خواست صندوق عقب ماشین را بالا بزنیم؛ نمی‌دانم 
دنبال چه چیزی بود، البته منطقه ما به تازگی شکار ممنوع شده و هرکس از این 

منطقه رد می‌شود، محیط‌بانان به او پیله می‌کنند که شما برای شکار رفته‌اید.

وی افزود: بعد از بازرسی چیزی دستگیرشان نشد، دوباره رئیس پاسگاه شروع به 
فحاشی کرد، بعد یک دفعه به همراهش دستور شلیک داد و گفت »بزن، بکش 

به‌ حساب من«.
رضا  اما  کردیم،  فرار  روستا  به سمت  جان خود  ترس  از  همه  ما  گفت:  حسنی 

نمی‌توانست فرار کند، چون در اثر تصادفی که کرده بود پایش پلاتین داشت.
وی اضافه کرد: ما فرار کردیم اما او نتوانست و تیر هم به سوی او شلیک شد، 
همه این اتفاقات در مدت کمتر از دو دقیقه رخ داد، آنها حتی فرصت حرف زدن 

به ما ندادند.
حال  از  تا  رفتیم  همدان  بعثت  بیمارستان  رئیس  سراغ  به  اتفاق  این  ادامه  در 

مجروح این اتفاق جویا شویم.
حمید کیانی سطح هوشیاری مصدوم را بسیار پایین عنوان کرد و با بیان اینکه 
کلیه‌هایش نیز از کارافتاده و اکنون دیالیز می‌شود، گفت: متأسفانه احتمال زنده 

ماندن این فرد بسیار ضعیف است.
وی با بیان اینکه مجروح دو بار عمل شده، ادامه داد: زمانی که او را به بیمارستان 
آوردند، وضعیت هوشیاری‌اش بهتر بود، اما اکنون وضعیت طوری شده که دیگر 
نمی‌توان کاری کرد چرا که کلیه‌های او آسیب‌ دیده و به فاز بحرانی رسیده است.

جوان در انعکاس اظهارات برادر مجروح، شاهد عینی ماجرا و معاون محیط زیست 
به دنبال رد یا تأیید هیچ‌کدام از طرفین نیست، اما سؤالاتی پیرامون این مصاحبه 
در ذهن هر خواننده‌ای بدون شک ایجاد می‌شود که اداره کل محیط زیست باید 

نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کند.
پاسگاه  رئیس  به دستور  اظهارات مطرح‌شده، محیط‌بان  و  این گزارش‌  1. طبق 
صورت  در  و  کرده  گلوله  شلیک  به  اقدام  نشر  حفاظت‌شده  منطقه  محیط‌بانی 
فوت مجروح، محیط‌بان ضارب محکوم‌ به قصاص خواهد شد، سؤال این است چرا 
اسلحه رئیس پاسگاه باید در دست محیط‌بان باشد و آیا محیط‌بان مجوز شلیک 

با اسلحه را داشته است؟
اتفاق در منطقه حفاظت شده  این  ماجرا،  اظهارات شاهدان عینی  اساس  بر   .2
نشر رخ نداده و نباید محیط زیست، دستور به ایست و بازرسی می‌داد، البته اگر 
محیط‌زیست مدعی است که این اتفاق در منطقه حفاظت شده رخ داده مستندات 

خود را ارائه دهد.
فرد  این  که  بگوییم  و  بگذاریم  زیست  محیط  اظهارات  صحت  بر  را  بنا  اگر   .3
شکارچی بوده آن هم از نوع متخلف سابقه‌دار، آیا نباید طبق قانون با او برخورد 
می‌شد و نسبت به دستگیری او اقدام می‌کردند نه اینکه به سوی او شلیک کنند، 
رفتار  باید طبق آن  و  قانون میزان جریمه یک شکارچی مشخص شده  زیرا در 

می‌شد.
4. به فرض که این فرد مصدوم، شکارچی بوده، اما ساکن آن روستاست، بنابراین 
حتی اگر از مهلکه فرار می‌کرد، قابل شناسایی برای دستگیری بوده، چرا به سمت 
او شلیک شده، شلیکی که باعث شده فردی بین مرگ و زندگی دست و پا بزند!
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خيابان‌هاي همدان و رشد مراكز عرضه فست‌فود

هر چند قدم،ي ك فست‌فود 
قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را!

گزارش جوان از اما و اگرهاي ماجراي محيط زيست و شليك محيط بان در همدان

شكار انسان در »نشر«!


